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قهرمان چهل و شش ساله!

۴۶ سال از فرمان تاریخی معمار کبیر انقلاب 
مبنی بر تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
می گذرد. نهادی که با امکاناتی اندک و نیروهایی 
داوطلــب آغاز به کار کرد و امــروز به یکی از 
قدرتمندترین و اثرگذارترین نهادهای نظامی ـ 
امنیتی در سطح منطقه و حتی جهان بدل شده 
اســت. پس از تشکیل سپاه در دوم اردیبهشت 
سال ۱۳۵۸ به فرمان امام خمینی)ره(، این نهاد 
مقدس، با الهام از آرمان های والای امام راحل 
و رهنمود های حکیمانه رهبر شهید انقلاب امام 
خامنه ای)رضوان اللــه تعالی علیه(، همواره در 
خط مقدم دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی، 
حراست از مرز های کشــور و یاری مظلومان 

جهان درخشیده است.
ســپاه در دفاع مقدس هشــت ســاله، به بلوغ 
و تعالــی رســید؛ در دفاع مقــدس ۱۲ روزه، 
رژیم های متجاوز و مســتکبر و دارای قدرت 
مادی صهیونی و آمریکا را به هزیمت کشاند و 
در جنگ رمضان، با همراهی سایر قوای مسلح 
ایران اسلامی، مناسبات و معادلات منطقه ای 
و جهانی را دگرگــون و متحول کرد. در جنگ 
رمضان، دنیا اقتدار رزمی و تســلیحاتی سپاه 
عزیز اسلام را درک کرد؛ اما مافوق این اقتدار 
رزمی و تســلیحاتی، آنچه برجستگی و عزت 
سپاه را مضاعف می کند، معجزه ایمان و اراده 

سپاهیان اسلام است.
در ادامه‌ این نوشتار، به سه رکن »محبوبیت«، 
»دســتاوردها« و »قدرت بازدارندگی« ســپاه 

نگاهی گذرا خواهیم داشت. 

 B محبوبیت؛ ریشه در خدمت و اعتماد
ســپاه همواره جایگاه ویژه ای در دل مردم ایران 
داشته اســت. این محبوبیت در دو عامل ریشه 
دارد؛ »نســبت خونی با آرمان های انقلاب و 

دفاع مقدس« و »حضور بی ادعا در عرصه های 
خدمت رسانی«؛ امروز ســپاه در محروم ترین 
نقاط کشور از روســتاهای دورافتاده تا مناطق 
مرزی، مدرسه، بیمارستان، جاده و سد می سازد 
و در ســیل، زلزله، کرونا و ســایر بحران ها نیز 
پاسداران جزء نخســتین نیروهای امدادرسان 
هستند. نظرســنجی ها نشــان می دهد، سپاه 
امروز در میان طیف وسیعی از مردم، از جوانان 
تا اصناف و اقشــار گوناگــون از اعتبار بالایی 
برخوردار است. رمز این محبوبیت، »مردمی 
بودن« است؛ پاســداران خود را جدا از مردم 
نمی دانند و همین ســرمایه اجتماعی، با خون 

شهدا و خدمت صادقانه به دست آمده است. 

 B دستاوردها؛ از سازندگی تا فضا
امروز تنوع دستاوردهای ســپاه در عرصه های 
غیرنظامی چشــمگیر اســت؛ از »مهندسی و 
سازندگی« در قالب قرارگاه خاتم الانبیاء)ص( 
که بزرگ ترین پیمانکار عمرانی کشور، مجری 
سدها، آزادراه ها، تونل‌ها و پتروشیمی هاست و 
محرومیت زدایی را اولویت خود قرار داده است 

تا »پزشکی و داروسازی« که مصداق آن را در 
دوران شــیوع ویروس منحوس کرونا با تولید 
واکسن بومی نورا مشــاهده کردیم؛ راه اندازی 
بیمارســتان های صحرایــی و تولید کیت های 
تشخیصی و تجهیزات پیشــرفته پزشکی نیز 
از دیگر اقدامات اثرگذار در حوزه پزشــکی و 
دارویی به شمار می آید. سپاه در زمینه »فضا و 
فناور« نیز با پرتاب موفق ماهواره های »نور ۱« 
و »نور ۲« با ماهواره برهای سه مرحله ای، ایران 
را در باشگاه معدود کشورهای صاحب فناوری 

فضایی قرار داد.

 B قدرت و بازدارندگی مثال‌زدنی
قدرت کنونی ســپاه ترکیبی از توان موشــکی 
و پهپادی، جنگ نامتقارن، قدرت ســایبری و 
دریایی اســت. نقطه عطف نمایش این قدرت 
در سال های اخیر، »جنگ رمضان« و عملیات 
وعده صادق۴ به شمار می آید. در این عملیات، 
ســپاه در کنار ســایر نیروهای مســلح مقتدر 
کشــورمان با شلیک صدها موشــک و پهپاد 
پیشرفته، پایگاه ها و ناوها و مراکز تجمع نظامیان 

آمریکایی در منطقه و همچنین ســرزمین های 
اشــغالی را هــدف قــرار داد و ســامانه های 
به اصطلاح پیشــرفته پدافندی آمریکا و رژیم 
صهیونیستی نتوانســتند در برابر امواج سنگین 
این حملات واکنشی از خود نشان دهند. جنگ 
اخیر نشــان داد که قدرت بازدارندگی سپاه به 
سطحی رسیده که هیچ دشمنی دیگر نمی تواند 
روی مصونیت خود حســاب کند. قدرتی که 
 دفاعی و بازدارنده است و این پیام را دارد 

ً
ماهیتاً

که »هر تعرضی، پاسخی چندبرابر و خردکننده 
خواهد داشت«. 
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پرافتخار ســپاه پاســداران انقلاب اسلامی، 
حقیقت مقدسی اســت که با عشق و ایمان و 
معرفت روشــن بینانه  و آگاهانــه و انگیزه های 
جهادی و با برگزیدن خصیصه  انقلابی زیستن 
و انقلابــی ماندن و ثبات قدم آمیخته اســت. 
چهل و شش سالگی سپاه، یادآور نهادی است 
که از خاک ریزهای انــقلاب تا بلندای قدرت 
فرماندهی  ذیــل هدایت هــای  در  منطقه ای، 
معظم کل قوا مسیری پرافتخار را پیموده است. 
محبوبیت سپاه در خدمت ریشه دارد، قدرتش 
نیز ناشــی از ایمــان و دانش جوانان اســت و 
دســتاوردهایش نیز الگویی برای اســتقلال و 
پیشــرفت به شــمار می آید. وقایع اخیر کشور 
اثبات کرد که سپاه نه تنها بازوی نظامی انقلاب، 
که ضامن عــزت و امنیت پایدار ایران اسلامی 

است.
یاد و نام شهدای سرافراز سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی، همواره چون چراغی فروزان در مسیر 
مقاومت و عزت این سرزمین خواهد درخشید؛ 
شهیدانی که با نثار جان پاک خویش، حقیقت 
دفاع از وطــن و صیانت از امنیت را معنا کرده 
و ثابت کردنــد که اقتدار ملی، ثمــره ایمان و 

مجاهدت و ایثار است.

جهان
شماره 1234 |  دوشنبه  7 اردیبهشت ۱۴۰۵

2
نگاه

 جنگ ها با درگیری های نظامی 
ً
معمولاً

به همراه اعلان جنگ متقابل میان دو 
کشور شکل می گیرند. 

در ایالات متحده، اعلان رسمی جنگ 
 در اختیار کنگره اســت؛ به 

ً
منحصراً

درگیری های  تمامــی  دلیــل،  همین 
نظامــی ایــن کشــور پــس از جنگ 
جهانــی دوم )مانند ویتنــام، عراق و 
افغانستان( از نظر فنی »جنگ قانونی« 
محسوب نمی شــوند. رؤسای جمهور 
آمریــکا، از جملــه ترامــپ، بــرای 
اجتنــاب از محدودیت های حقوقی، 
 از واژه های جایگزین اســتفاده 

ً
غالبــاً

 ترامپ اقــدام نظامی 
ً
می کننــد؛ مثلاً

علیــه ایــران را »عملی در راســتای 
پیشــبرد روابط خارجــی« نامید تا از 
 بار حقوقــی واژه »جنــگ« بگریزد.

قانــون »اختیــارات جنگی« مصوب 
قانون گذار  تلاش  مهم تریــن   ،۱۹۷۳
برای مهار قدرت نظامی رئیس جمهور 
اســت. طبق این قانون، رئیس جمهور 
بایــد ظــرف ۴۸ ســاعت پــس از 
به کارگیــری نیرو، به کنگــره گزارش 
دهــد و حداکثر ۶۰ روز )با امکان ۳۰ 
روز تمدیــد( فرصت دارد بدون اجازه 
رسمی، درگیری را ادامه دهد. پس از 
آن، موظف به خاتمه عملیات اســت. 
با این حال، تحلیل ها نشان می دهد که 
 بر عملکرد دولت هایی 

ً
این قانون عملاً

 ماننــد دولت ترامپ بی تأثیر اســت.
دلایل ناکارآمدی این قانون عبارتند از:

 ابهامات فنی: 
متن قانون دربــاره زمان دقیق ۱

شــروع مهلــت ۶۰ روزه و وضعیت 
»آتش بــس« شــفاف نیســت و بــه 
حقوق دانان دولت اجازه تفاسیر دلخواه 

را می دهد.

 ســابقه تاریخــی دور زدن 
قانون:2

 تمام رؤسای جمهور پیشین راهی 
ً
 تقریباً

برای عبور از این محدودیت یافته اند. 
ریگان با مصالحه سیاسی، کلینتون با 
استناد به بودجه های مصوب، و اوباما 
با ادعای اینکــه کارزار لیبی مصداق 
»مخاصمه« نیست، این قانون را نادیده 
گرفتند. دولت های بوش نیز اقدامات 
خود را ناشــی از اختیارات مســتقیم 
قانون اساســی می دانســتند، نه اجازه 

کنگره.

3 ساختار سیاسی فعلی:
 با توجــه به اکثریت جمهوری خواه در 
هر دو مجلــس و حمایت چهره هایی 
مانند جی.دی. ونــس که این قانون را 
»ســاختگی و مغایر قانون اساســی« 
می دانند، احتمالِِ به رأی گذاشــتن یا 
موفقیت هرگونه طــرح محدودکننده 
 علیــه ترامپ بســیار ناچیز اســت.

در نهایــت، قانون اختیــارات جنگی 
بیشــتر یک متن کاغذی است تا یک 
مانع اجرایی. حتی در صورت شکایت 
دیوان  فرآینــد رســیدگی در  کنگره، 
عالی ماه ها طول می کشــد. بنابراین، 
سرنوشت درگیری ها نه در راهروهای 
قانونی، بلکه در میدان نبرد و بر اساس 
اراده و توانایی بازیگران تعیین می شود.

 کنگره ترامپ را 
متوقف می کند؟

 نیم نگاه  

سپاه از تولد انقلابی تا اوج اقتدار و محبوبیت

حسین چخماقی
خبرنگار

رضا صارمی راد
کارشناس مسائل 

بین الملل

برخی از اظهارنظرهای مقامات آمریکایی و 
صهیونی ، از اعلام آمادگی آنان برای حمله 

مجدد نظامی به ایران حکایت می کند. 
این که آیا هدف از این نوع تهدید ها، عملیات 
روانی برای کشــاندن ایران پای میز مذاکره 
برای امتیاز گیری است یا خیر ، محل بحث 
وبررســی در این یادداشت نیســت. در این 
یادداشــت فرض بر این اســت که ، ترامپ 
متوهم باز هم دچار اشتباه محاسباتی شده ، 
نظامی های نگون  بخت آمریکایی را ، برای 
حمله دوباره به ایران تحت فشار قرار دهد و 
این اتفاق رخ دهد. در این صورت نتیجه چه 

خواهد بود؟
بــه طور قطع مــی توان گفــت؛ در صورت 
حمله مجدد به ایران ، متجاوزین آمریکایی و 
صهیونی ، نه تنها هرگز موفق به تغییر معادله 
جنگ و جبران شکســت خفت بــار قبلی 
نخواهند شد ؛ بلکه  با شکست ها و خسارت 
های بسیار ســنگین تر از قبل ، شرایط برای 
آنان پیچیده تر و خروج از جنگ برایشان ، به 

آسانی دوره قبل نخواهد بود.
دلیل بســیار روشن و خیلی فهم آن سخت و 
دشوار نیست. آمریکایی ها و صهیونیست ها 
برای جنگــی که در نهم اســفندماه به ایران 
تحمیل کردند ؛ ده ها ســال کار کرده بودند 

و خصوصــا آمریکایی هــا در منطقه غرب 
آســیا،۱۷ پایــگاه نظامی ایجــاد و تجهیز 
نمــوده بودند کــه همگــی در جنگ چهل 

روزه،خسارت های جدی دید.
در جنــگ چهــل روزه ، آمریکایی ها نه تنها 
بــه هيچ يــک از اهداف راهبــردی مد نظر 
نرســیدند؛ بلکه به مؤلفه های اصلی قدرت 
جمهوری اسلامی، دو مؤلفه دیگر را به شرح 

زیر اضافه کردند:
مردم مبعوث شــده کــه به صورت 

معجزه آســا به صحنه آمــده، برای ۱
حفظ ایران تا پای جان ایســتاده اند. حضور 
حماسی توده های میلیونی به همراه خواص و 
نخبگان در تجمعات شبانه دنیا را شگفت زده 
کرده اســت . در تهاجم ســنگین نظامی به 
ایــران، متجاوزیــن روی همراهــی مردم 
کشــورمان برای تحقق اهــداف راهبردی 
خود،حســاب ویژه ای باز کــرده بودند؛ اما 
اینک این ملت متحد و یکپارچه، زیر پرچم 
ایران و تحت رهبری ولایت در مقابل دشمن 

محکم و استوار ایستاده اند. 
 تنگــه هرمز به عنــوان مؤلفه دیگر 

قدرت، به فهرست مؤلفه های اصلی 2
قدرت ایران اضافه شــد. نقش این قدرت و 
کارآمــدی آن برای ایران بعــد از جنگ ،به 
گونه ای اســت که بســیاری از کارشناسان و 
متخصصان امور راهبــردی در جهان ، می 
گویند کنترل تنگه هرمز از سوی ایران ،قدرتی 
به مراتب فراتر از سلاح هسته ای در اختیار 

جمهوری اسلامی قرار داده است.

نکته مهم اینکه ، همه صاحب نظران سیاسی 
و نظامی،  بر این اعتقاد هستند که آمریکایی ها  
از طریق نظامی، هرگز قادر به بازکردن تنگه 
هرمز و بازگرداندن شــرایط به قبل از جنگ 
رمضان نیستند.معنای سخنان یاد شده ، این 
است که آمریکای شکست خورده ، نه تنها با 
حمله مجدد، هرگز قادر به جبران شکست 
هایش نخواهد بود ؛ بلکه این  تجاوز مجدد، 
فهرست خســارت های آمریکایی ها ، رژیم 
صهیونی  و متحدین منطقه ای آنان را بیشتر 

می کند.
اما نتایج و پیامدهای جنگ دوباره علیه ایران 
برای ترامپ را ، در اظهار نظرهای صاحب 
نظران غربی و آمریکایی می توان جســتجو 

کرد که مواردی از آن در ادامه می آید:
جان مرشــایمر استاد برجســته دانشگاه 
شــیکاگو:  ترامپ نمی تواند مشــکل را با 
قدرت نظامی حل کند، باید درک کرد که اگر 
ما از نیروی نظامی علیه ایران استفاده کنیم، آن 
ها نه تنها تلافی می کنند ، بلکه دست هایشان 
را به علامت تسلیم بالا نخواهند برد.ایرانی 

ها تا مغز استخوان ملی گرا هستند.
نجم علی استاد برجسته دانشگاه شیکاگو: 
حمله دوباره به ایران ، یک باتلاق ابدی برای 

ترامپ و آمریکا می سازد.
چاک شــومر رهبر دمکرات ها در گنگره :  
هر اقدامی که ترامــپ در جنگ ایران انجام 
داده ، اقتصاد ، آمادگی نظامی  و امنیت ملی 
آمریکا را نســبت به قبل در وضعیت بدتری 

قرار داده است.

ایندیپندنت: ترامپ محدودیت های قدرتش 
را به نمایش گذاشته است. 

او با عقب نشینی از تهدید نابودی زیر ساخت 
های ایــران و پذیرش نوعی توقف درگیری، 
نشــان داد که حتی قدرت نظامی برتر نیز در 
برابر واکنش های متقابل و هزینه های سیاسی 

و اقتصادی محدودیت دارد.
ایران با بســتن تنگه هرمز و پاسخ متقارن  ، 
آمریکا را در موقعیتی قرار داده که ادامه تشدید 
تنش ، می تواند به بحران بزرگتری منجر شود 
و همین مســئله،  مرزهــای واقعی نفوذی و 

قدرت آمریکا را نمایان کرده است."
موارد پیش گفته، نمونه های محدود از نگاه 
های فــراوان کارشناســان و متخصصان در 
خصوص پیامدهای جنگ آمریکا علیه ایران، 
و گرفتار شدن ترامپ در گوشه رینگ است. 
گرفتاری کــه هیچ راه نجاتــی جز پذیرش 
شکســت به عنوان یک واقعیت برایش باقی 
نگذاشــته ، زیرا هر نوع اقدام برای رهایی از 
این گرفتاری ، وضعیت را برای او بدتر از قبل 

خواهد کرد.
دلیل اصلی شکســت های آمریکا از ملت 
ایران هم روشن است. او با  ملتی وارد جنگ 
شــد که ، ملت امام حسین و دارای تکیه گاه 

الهی است.
کســی که به جنگ با خدا برود، شکســتش 

قطعی است.
وما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم 

نتیجه حمله احتمالی دوباره به ایران
دکتر یدالله جوانی

مدیر مسئول

 سرمقاله  

ســپاه در دفاع مقدس هشت ساله، به بلوغ و تعالی رسید؛ در دفاع مقدس ۱۲ روزه، 

رژیم های متجاوز و مســتکبر و دارای قدرت مادی صهیونی و آمریکا را به هزیمت کشاند 

و در جنگ رمضان، با همراهی ســایر قوای مســلح ایران اسلامی، مناسبات و معادلات 

منطقه ای و جهانی را دگرگون و متحول کرد

 در جنگ رمضان، دنیا اقتدار رزمی و تســلیحاتی ســپاه عزیز اسلام را درک کرد؛ اما 

مافوق این اقتدار رزمی و تســلیحاتی، آنچه برجستگی و عزت سپاه را مضاعف می کند، 

معجزه ایمان و اراده سپاهیان اسلام است

امروز تنوع دستاوردهای سپاه در عرصه های غیرنظامی چشمگیر است؛ از »مهندسی 

و ســازندگی« در قالب قرارگاه خاتم الانبیاء)ص( که بزرگ ترین پیمانکار عمرانی کشور، 

مجری ســدها، آزادراه ها، تونل ها و پتروشیمی هاست و محرومیت زدایی را اولویت خود 

قرار داده است تا »پزشکی و داروسازی«

چهل و شش سالگی سپاه، یادآور نهادی است که از خاک ریزهای انقلاب تا بلندای 

قدرت منطقه ای، در ذیل هدایت های فرماندهی معظم کل قوا مسیری پرافتخار را پیموده 

است. محبوبیت سپاه در خدمت ریشــه دارد، قدرتش نیز ناشی از ایمان و دانش جوانان 

است و دستاوردهایش نیز الگویی برای استقلال و پیشرفت به شمار می آید

۰
۰۰
۰



هنگامی که کلمــب و همراهانش به 
جزیره »هیســپانیولا« قــدم نهادند، 
دویست روســتایی محلی را که به استقبال این 
افــراد آمده بودنــد، به اســارت گرفتند. کونیو 
می نویســد: »هنگامی که اعضــای گروه برای 
بازگشت به اســپانیا گرد آمدند، ما 1600 زن و 
مرد سرخ پوست را به اسارت گرفته بودیم. البته 
پس از آماده شدن، ما به اسپانیایی هایی که قصد 
داشتند در آنجا بمانند، اجازه دادیم که هر چقدر 
بــرده می خواهنــد، بردارنــد.« وی همچنین 
می گوید خودش یک دختر کارائیبی نوجوان زیبا 
را به عنوان برده شخصی اش برگزید، هدیه ای که 
کلمب به وی اعطا کرد؛ البته هنگامی که کونیو 
تصمیم گرفت با وی همبستر شود، دخترک با 
تمام توان مقاومت کرد و همان طور که خودش 
می نویسد: »اما من بی رحمانه او را کتک زدم و به 

آن دخترک تجاوز کردم.«
بــا این همــه، کلمــب سرخ پوســتان تاینو را 
آدم خوار می خواند؛ ولی این گفته، تنها یکی از 
خیال پردازی های کلمب است و متأسفانه هنوز 
هم ایــن دروغ پردازی در تعــدادی از مدارس 
آمریکا، تدریس می شود تا برده داری وی توجیه 
شود. کریستف کلمب، ســال 1493 میلادی، 
در نامه ای به پادشــاه اســپانیا چنین می نویسد: 
»ما می توانیم همه برده های سرخ پوســت را در 
صورت امکان به فروش برسانیم... اینجا پر از 
برده است و ما حتی بردگانی برزیلیایی تبار هم در 

اختیار داریم که قیمتی همانند طلا دارند.« البته 
کلمب و همراهانش از این سرخ‌پوستان تانیویی 
به عنوان بردگان جنسی نیز بهره می بردند؛ چرا 
که همراهان کلمب، زنان محلی را برای تجاوز، 
به وی اهدا می کردنــد؛ همچنین آنان تجارت 
برده به عنوان بردگان جنســی را به ســایر نقاط 
دنیا آغاز کردند. مردمان هیســپانیولا زمین ها و 
فرزندان شــان را از دست داده بودند و از این رو، 
مردان آنان تلاش کردند با متجاوزان بجنگند. 
با آغاز این رویارویی، کلمب به ســختی مقابله 
کرد. برای حتی یک اعتراض کوچک، گوش و 
یا دماغ آنان، بریده می شد تا بقیه سرخ پوستان از 
این اتفاقات درس بگیرند. کلمب با سگ هایش 
به آنان حمله  کرده، نیزه هایش را در بدن آنان فرو 
می کرد و آنان را به شــدت مورد ضرب و شتم 

قرار می داد.
به زودی زندگی در این جزیره به حدی غیرقابل 
تحمل شــد که در ســال 1517 میلادی، 100 
سرخ پوست به خودکشــی دسته جمعی دست 
زدند. زنان به بیگاری گرفته شــده نیز به سقط 
جنین های شــان روی آوردند. زنــان حامله با 
هر وسیله ای جنین های‌شــان را می انداختند تا 
اعتــراض خویش را به این بدرفتاری‌ها نشــان 
دهنــد. تعــدادی از این زنان نیز پــس از تولد 
فرزندان شــان، آنها را با دســتان خویش خفه 
می کردند تا فرزندان شــان هرگز به زندگی در 

شرایط خفت بار برده داری مجبور نشوند.

   حافظه    

اینجا پر از برده است!
مروری بر حضور استعمارگران اروپایی در قاره آمریکا

مهدی سعیدی
دبیر گروه تاریخ

»یکی از چیزهایی که بنده نگران آن 
هستم، این است که این نسل جوان 
بالنده  ما که بحمدالله، هم آگاه و با بصیرت 
اســت، هم دارای انگیزه است، آماده به کار 
است، وسط میدان اســت، انقلابی است، 
به تدریج این حوادث مهم را، این عبرت های 

بزرگ دوران معاصر را از یاد ببرد.« 
این ســخنان رهبر معظم انــقلاب اسلامی 
در یکــی از دیدارهــای مردمــی در ســال 
1394 اســت که عمق نگرانی ایشان نسبت 
به »ضعــف آگاهی های تاریخــی« مردم و 
به خصوص نسل جوان را نشان می دهد؛ اما 
این اولین بــاری نبود که رهبر فرزانه انقلاب 
دغدغه  خــود درباره این موضــوع را اعلام 
کرده اند. ایشــان در مناسبت های گوناگون و 
به ویژه در سال های اخیر، نسبت به »فراموشی 
حــوادث و عبرت های بــزرگ تاریخی« از 
سوی نسل جوان ابراز نگرانی کرده اند. برای 
نمونه، اطلاع نداشتن جوانان ایران اسلامی 
نسبت به تاریخ انقلاب های گوناگون و فقدان 
نگاه مقایســه ای میان انقلاب اسلامی ایران 
و ایــن انقلاب ها از جمله مــواردی بوده که 

رهبری آن را مایه  »غصه«  خود دانسته اند:
»مــن وقتی بــا دید مقایســه بــه انقلاب 
سوسیالیســتی شــوروی ســابق و انقلاب 
اسلامی خودمان نــگاه می کنم، می‌بینم آن 
انقلاب چقدر خشــن بوده است! اگر کسی 

تاریخ وقایع آن انقلاب را خوانده باشــد، به 
خشونتش پی می برد. متأسفانه، اغلب جوانان 
 از انقلاب های دیگر خبر ندارند. 

ً
مــا، اصلاً

 غصه می خورم. 
ً
من گاهی از این بابت، واقعاً

 نمی دانند انقلاب سوسیالیستی شوروی 
ً
اصلاً

سابق که بزرگ ترین انقلاب زمان معاصر تا 
قبل از انقلاب اسلامی بود و این همه هیاهو 
در دنیا داشت، در مقایســه با انقلاب ما، از 
چه ظواهر ناخوشایندی برخوردار بود. انسان 
وقتی با دید مقایسه به این انقلاب در قبال آن 
 فرق شان از 

ً
انقلاب نگاه می کند، می بیند واقعاً

زمین تا آسمان است. بنده مطالب زیادی در 
 جزئیات قضایا 

ً
این زمینه ها خوانده ام و تقریباً

را می دانــم. یعنی هم از طریق نوشــته های 
مســتقیم و تاریخ نــگاری و هــم از طریق 
داستان هایی که در این زمینه نوشته شده است 
و خیلــی از خصوصیات را دقیق تر و ریزتر و 
روشن تر بیان می کند، می دانم که در شوروی 

سابق چه گذشته است.«)1373/4/22(
اما اینکه چرا رهبر فرزانــه انقلاب این گونه 
نسبت به »ضعف آگاهی و بصیرت تاریخی« 
ابراز نگرانی می کنند؟ بایــد درباره چرایی 
آن تأمــل کرد. در یک کلام از نگاه ایشــان، 
ملتی که به گذشته خود و جهان آگاه نیست، 
نمی توانــد برای فــردای خود نیز درســت 
برنامه ریزی کند و از گذشته درس بیاموزد و 

آن را چراغ راه آینده کند.

حکیم! نگرانی های 
   دهلیز    

بازخوانی تاریخ از افق  شهید آیت الله العظمی خامنه ای

در میان چهره های سیاســی شناخته 
شــده تاریخ معاصر ایــران زمین، نام 
»نواب صفوی« از جایــگاه ویژه ای برخوردار 
است. چهره ای که موافقان و مخالفان بسیاری 
داشته و درباره او بحث های فراوانی شده است. 
صفــوی«  نــواب  »ســیدمجتبی 
)۱۳۰۳ـ۱۳۳۴ش(، از روحانیون مبارز پیش از 
انــقلاب اسلامی ایــران، بنیان گــذار و رهبر 
جمعیت فدائیان اسلام و از پیشــتازان مبارزه 
مســلحانه علیه حکومت پهلوی بــود. نواب 
تحصــیلات در علوم حوزوی و علوم جدید را 
نزد اســتادانی، همچون علامه امینی، آیت الله 
سیدحسین طباطبایی قمی و... در قم و نجف 
گذراند. وی فدائیــان اسلام را با هدف اجرای 
احکام اسلام، تشــکیل حکومــت اسلامی، 
جهانی سازی اسلام، مبارزه با نظام سلطنت و 
مخالفت با اساس رژیم پهلوی تأسیس کرد. وی 
معتقد بود اصلاح را در دو سطح بالای جامعه، 
یعنی »حکومت« و »مــردم« باید انجام داد و 
آگاه کردن مردم نسبت به مسائل اسلامی اولین 
گام در این راه است. وی با اعتقادات ضد شیعی 
احمد کســروی مبارزه کرد و در نهایت حکم 

ارتداد را درباره وی اجرا کرد.
آشنایی با شهید ســیدمجتبی نواب صفوی را 
می توان سرفصل مهم دیگری در زندگی سیاسی 
آیت الله ســیدعلی خامنه ای دانست که وی را 
با مبارزه سیاسی آشــنا کرد. آیت الله العظمی 
خامنه ای ابراز می دارد: »من مقوله های سیاسی 
 می شناختم و دیده بودم؛ لیکن به مبارزه 

ً
را کاملاً

سیاسی به معنای حقیقی، از زمان آمدن مرحوم 
نواب علاقه مند شدم.« ایشان بر این باورند که 
»مرحوم شهید نواب صفوی نخستین جرقه ای 
بود كــه راه اسلام را به معنای فراگیر انقلابی و 
پویای آن در برابرم روشن ساخت. این مرد در 
جامعه  ایرانی آنچنان جنبشــی برانگیخت كه 
وجدان مســلمان ها را از خواب غفلت بیدار 

كــرد، عزم ها را جزم كــرد و در دل ها غیرت و 
حمیتی نســبت به اسلام و مقدسات اسلامی 

ایجاد نمود.« 
در اواسط فروردین ۱۳۳۲ بود که نواب به همراه 
۳۰ نفــر از یارانش، تهران را با هدف زیارت و 
تبلیغ به مقصد مشــهد ترک کرد. اتوبوس آنها 
در شــهرهای بین راه توقف هایی کوتاه داشت 
تــا مردم بتوانند ســیدمجتبی راـ که ســودای 
برقراری حکومت اسلامی را در ســر داشت ـ 
از نزدیک ببینند و ســخنانش را بشنوند. حتی 
پان ایرانیســت ها نیز به پیشواز نواب می آمدند. 
نواب در مدت حضورش در مشهد دیدارهای 
متعددی با اقشــار گوناگون داشت. حضور او 
جوانان مشهدی را به وجد آورده بود. سیدعلی 
چهارده  ســاله نیز آوازه  نواب را دورادور شنیده 
بود و تصویری متناسب با سن خود از او در ذهن 
داشت: »مردی بلندقد، پرهیبت، چهارشانه و 
حماســی.« جاذبه ای پنهان او را به سوی نواب 
می کشــاند که قرار بود در مهدیــه  علی اصغر 
عابدزاده ســخنرانی کند. به گوش آقاسیدعلی 

رسید: »بسیار علاقه مند شدم که نواب را ببینم. 
خواســتم بروم مهدیه، ولی نتوانستم ]...[ بلد 

نبودم.«  
اولین دیدار با نواب در ســال 1332 در مدرسه  
ســلیمان خان مشــهد اتفاق افتاد که خامنه ای 
جوان در آن مشــغول درس بود. حضور نواب 
در آن جمع جوان با شور و شعف و ایجاد تعلق 
و شیفتگی همراه بود، به نحوی که سال ها بعد 
آیت الله العظمــی خامنــه ای در دیدار جمعی 
از جوانــان مؤمــن انقلابی به نحــوی به این 
دیدار اشــاره کردند و گفتنــد: »و اما اینکه چه 
شــخصیت هایی روی من اثر گذاشته اند، باید 
بگویم شخصی های زیادی بودند. آن کسی که 
در دوره  جوانی من خیلی روی من اثر گذاشت، 
در درجه‏ اول، مرحوم »نواب صفوی« بود. آن 
 پانزده 

ً
زمانی که ایشان به مشــهد آمد، حدوداً

سالم بود. من به شدت تحت تأثیر شخصیت 
او قــرار گرفتم و بعد هم که از مشــهد رفت، 
به فاصلــه  چند ماه بعد، بــا وضع خیلی بدی 
شهیدش کردند. این هم تأثیر او را در ما بیشتر 

عمیق کرد.«  

نواب در آن زمان نــدای وجدان جامعه ای بود 

که راه نجات از دست استعمار و استبداد را در 

بازگشت به اسلام و تشکیل حکومت اسلامی 

می دید و برای تحقق این آرمان تلاش می کرد 

و طبیعی بود که کلام نافــذ او و مرام دلیرانه او 

در قلب جوانــان آن روز ایمان و امید و مبارزه 

ایجاد کند. خامنه ای جوان در جریان آن سفر، 

دو روز متوالی، یک بار در مدرسه سلیمان خان 

و روز بعد در مدرسه نواب پای سخنرانی نواب 

صفوی نشسته است.

رهبر شــهید انقلاب ابراز مــی دارد: »از وقتی 

چشمم به این مرد افتاد، دیدم با تمام احساسم 

مجذوب اویم و از ژرفنای قلبم او را دوســت 

می دارم... ســخنانش در روحم مــوج می زد 

و احساســاتم را شــعله ور می ســاخت و مرا 

به سوی چشــم اندازهای قدرت و عزت اسلام 

میكشاند.«

قرار گرفتم نواب  تأثیر شخصیت  تحت 
برشی از زندگینامه و خاطرات رهبر شهید انقلاب اسلامی  ـ ۲
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 ازاین شــماره قصد داریم در این ستون 
پرونده ای را بازخوانــی کنیم که روایت 
رابطه سیاه آمریکا با ایران است، روایتی 
که روزها، ماه ها و سال هایی است که فقط 
خفت و خواری و افتضاحات آمریکایی ها 
را در رابطــه با ایران نشــان می دهد که 
ظلم ها، جنایت های نابخشودنی آنها در 
تاریخ معاصر ایران مانده است. به عبارتی 
شــامل یک تقویم تاریخــی طولانی از 
شکست ها را در بر می گیرند که مباحث 
آن به صورت ادامه دار ارائه خواهد شد. 
برای ورود به بحــث چند نکته به عنوان 

مقدمه ذکر می شود. 
* بهانــه ورود ما به این مبحث به حوادث 
و رویــدادی برمی گردد کــه در نیمه دوم 
فروردین ســال جاری در ایران رخ داد و 
شاخص ترین آن رخدادی بود که در جنوب 
اصفهان ایجاد شد و برخی رسانه ها از آن 
به طبس 2 یاد کرده اند. * نقشه و توطئه ای 
که در اصفهــان رخ داد، حادثه ای عادی 
نبود و ابعاد بسیار وسیع و عمیقی دارد که 
برای تکمیل آن باید زوایای گوناگونی از آن 
را به بحث گذاشت و کالبدشکافی کرد. به 
راستی، اگر از آن به معجزه قرن یاد کنیم، 
سخن گزافی گفته نشده است.  * موقعیت 
جغرافیایی ایران با توجه به منابع طبیعی 
ســرزمینی ایران در تاریــخ معاصر ایران 
همواره مورد طمع اشغالگران بوده است 
و در راســتای تجزیه آن کوشــیده اند و تا 
حدودی در مواردی موفق شده اند، برخی 
هم ناموفق و ناکام شده اند که بارزترین آنها 
به دست استعمارگرانی، چون انگلیس و 
روسیه تزار یا شــوروی سابق رقم خورده 
اســت؛ اما در دوره معاصر آمریکایی ها 
چنگ و دنــدان انداخته اند که البته کاری 
از پیش نبرده انــد و ملت ایران از ضریب 
آگاهی اسلامی برخوردار شده و در برابر 
آن افتخار مقاومت را دارد.  * در ادامه این 
مباحث گذری به روابط دیپلماتیک ایران 
و آمریکا از نیمه دوم قرن نوزدهم خواهیم 
داشت؛ به خصوص بعد از جنگ جهانی 
اول و دوم و شکســت هایی که اروپایی ها 
خوردنــد و آمریکایی هــا جایگزیــن آن 
شدند تا وارث میراث خوری کشورهای 
متجاوز و اســتعمارگر باشند. نمونه بارز 
آن اقدام به کودتا در ســال 1332 اســت 
که دولــت ملی ایران را ســاقط کردند و 
تا ســال 1357 ضرباتی را به ملت ایران 
وارد آوردنــد.  * در مقابل این تجاوزات 
و ستم ها از طرف ملت ایران به خصوص 
از ســال 1357 ضربات سنگینی و پی در 
پی را هم متحمل شدند و به آمریکایی ها 
آنچنان سیلی ها زده شده است که همواره 
و هنــوز هم در گیجی به ســر می برند. * 
در ادامــه مباحث به مســائل جریان های 
مزدور داخلی، نفوذی ها و جاسوس هایی 
پرداخته می شود که دشمنان به کار گرفتند 
و جریان های مأیوس و شکســت خورده  
سیاسی و غیره تلاش کردند آمریکایی ها 
را به پیروزی برســانند. در این مباحث به 
این عوامل داخلی که به عنوان ستون پنجم 

ایفای نقش کرده اند هم اشاره می شود.

سید مهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

تاریخ

تقویم انقلاب

دشمنی بی پایان
رسوایی های آمریکا در تاریخ معاصر ایران-1



 شکست
 بدون بازگشت

 روسیاهان جنگ رمضان
 در یک قاب
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پرونده

 بازنده شماره یک
دونالد ترامپ

 وقتی »هیچ«
 همه چیز است!

ترامپ با توهم پیروزی زودهنگام به همراه رژیم 
صهیونی وارد جنگ علیه ایران شد! توهمی که 
نه تنها دســتاوردی برای آمریکا نداشت؛ بلکه 
بــر بحران های داخلی  آمریــکا اضافه کرد؛ به 
گونه ای که افزایش تــورم ویژه در حوزه انرژی، 
اعتراضات خیابانی و افشای ماهیت تروریستی 
و جنایتکارانه آمریکا در این جنگ ، کاخ سفید 

را در محاصره نفرت عمومی قرار داده است.
حتــی  کنگــره،  نماینــدگان  از  بســیاری 
جمهوری خواهان همفکر ترامپ، او را دیوانه 
خوانده و خواســتار اســتیضاح و برکناری او 
شدند. نظرسنجی YouGov برای شبکه CBS بار 
دیگر یکی از مهم ترین واقعیت های اجتماعی 
امروز آمریکا را برجســته کرد و نشان داد ۹۲ 
درصد دموکرات ها و ۶۹ درصد مســتقل ها با 
حمله به ایران مخالف بوده اند. جامعه آمریکا 
چنان چنددسته شده که بحث جدایی ایالت ها 
دوباره زنده شــده است. در ارتش نیز اختلاف 
فرماندهان و شکســت فاجعه بــار »طبس ۲« 
رســوایی بزرگی آفریده است. هگست، وزیر 
جنگ آمریکا در میانه نبرد، مقامات ارشــد را 
برکنار می کند؛ این یعنی ارتش پوشالی آمریکا 

از هم پاشیده است.
ترامپ کــه روزی با عنوان ناجــی مردم رأی 
آورد، امروز به واســطه دیوانگی ها و رفتارهای 
خودخواهانه ترامپ به وضعیتی رسیده که نمره 
منفی ۴۵ درصد گرفته و منفورترین سیاستمدار 
آمریکاست. این همان سرنوشت کسانی است 
که با تکیه بر توهــم، به جای خدمت به مردم، 
در رختکن بازنده ها جا خوش می کنند. او اکنون 
مدام حرف میزند و می نویسد تا واقعیت را در 
میان کلمات پنهان کند! اما واقعیت این اســت 
که یک هیچ بزرگ تنها برایش باقی مانده است! 

بدون هیچ کلمه اضافه ای

 بازنده شماره2
بنیامین نتانیاهو

 وقتی توهم
 منفجر می شود!

شانزده روز پیش از جنگ رمضان، نتانیاهو در 
کاخ سفید نقشــه چهارمرحله ای نابودی ایران 
را به ترامپ تقدیم کرد. مرحله اول: ترور رهبر 
شهید و فرماندهان ارشد. مرحله دوم: نابودی 
موشک ها و پهپادها. مرحله سوم: برانگیختن 
قیام داخلــی. مرحله چهارم: نفــوذ گروه های 

تجزیه طلب از غرب و شمال غرب.
اما چه شد؟ مرحله دوم، سوم و چهارم تا پایان 
هفته دوم تعطیل شدند. چون موشک های ایران 
چنان بر ســر رژیم صهیونی آوار شد که مثلش 
را فقــط در جنــگ دوازده روزه دیده بودند؛ از 

آن طرف هم مــردم ایران چنان بــه خیابان ها 
ریختنــد و اتحــاد مثال زدنی شــکل دادند که 
هیچ شورشــی جرئت پا گذاشتن در خیابان را 
نداشــت. تجزیه طلبان هم چنــان از نیروهای 
مسلح ایران و مقاومت کتک خوردند که دیگر 
نامی از نفوذ برای شــان باقی نماند. حالا منابع 
نتانیاهو  دارند عملکرد  صهیونیستی خودشان 
را زیر سؤال می برند. روزنامه »معاریو« نوشته 
اســت: »بزرگ ترین فاجعه، شکافی است که 
تار و پود جامعه اســرائیل را می گســلد. آنچه 
امروز می بینیم محصول دستان نتانیاهو است، 
این ســلطان به بــار آوردن ویرانی ها.« معاریو 
اعتراف کرده که وضعیــت در همه جبهه ها از 
لبنان و غزه بدتر از قبل از جنگ است.نتانیاهو 
که قرار بود آقایی منطقه را به دست بگیرد، حالا 
برای صهیونیست ها یک بازنده تمام عیار است. 
بدون دســتاورد، بدون پیروزی، فقط با ویرانی 
و رســوایی. بمب های آمریکا و جنگنده های 
آمریکا اگرچه بر سر ایرانیان بمب ریختند، اما 
در حقیقت این توهمات نتانیاهو بودند که یکی 

یکی منفجر شدند!

 بازنده شماره3
رضا پهلوی

 بی آبرویی
 ارثی است؟

بازنده بــزرگ دیگر این جنــگ، رضا پهلوی 
است؛ کسی که در مدت اخیر، هر آنچه می توان 
خیانت به کشور نامید، علیه ایران انجام داد: از 
همراهی با متجاوزان به خاک ایران و درخواست 
حمله گسترده به این کشور، تا بی اعتنایی به جان 
مردم ایران و جان 168 دانش آموز مینابی. او که 
از مرگ آنها در جنگ بــه عنوان امری طبیعی 
یاد می کند و در عوض از به درک واصل شــدن 
ســربازان آمریکایی قهرمان ســازی می کند! و 
آرزوی سلامتی برای قاتلان مردم ایران می کند! 
همین چند ماه پیش بود که به اســم »مداخله 
بشردوستانه« از کشورهای جهان می خواست 
کــه علیه ایران و مردم ایران حمله نظامی کنند! 
»جرارد بیکر« ســردبیر ارشــد »وال استریت 

ژورنال« چقدر او را خوب شناخت که نوشت: 
»احمق! باتوجه به فجایعی که خانواده ات بر سر 
 فکر می کنی حرفی 

ً
کشورت آوردند، اینکه اصلاً

 غیرقابل درک است.« 
ً
برای گفتن داری، واقعاً

یکی نیست به این احمق بگوید تو که از آمریکا، 
اروپا و رژیم صهیونی درخواست حمله نظامی 
به ایران می کنی، تاریخ را فراموش کرده ای که 
همین غربی ها با پدربزرگ و پدرت چه کردند. 
محمدرضا پهلوی، صمیمی ترین متحد آمریکا 
در منطقــه، در روزهای آخر عمر، در حالی که 
سرطان داشت، حتی اجازه ورود به بیمارستانی 
در آمریکا یا اروپا را پیدا نکرد. چه کشــوری او 
را پذیرفت؟ مصر. آن هم با اکراه و بدون هیچ 
احترامی. بی شــک رضا پهلوی بازنده بزرگ 
این جنگ است، او نشان داد که در دشمنی هم 
اصول را بلد نیست. او فکر می کند با خیانت به 
ایران می تواند به قدرت برسد، غافل از اینکه ما 
ایرانیان، ایران را مادر خود می دانیم. هر قدر هم 
از مادرمان بدی دیده باشیم، وقتی ببینیم یکی از 
خارج بــه او نگاه چپ می کند، تا آخرین نفس 

جلویش می ایستیم؛ و ایستادیم.

 بازنده شماره4
مدعیان پیروزی در1388

کارنامه سیاه 
مدعیان سبز!

از آغاز جنگ تا به امروز نزدیک دو ماه می گذرد؛ 
اما هنوز از میرحسین موسوی و مهدی کروبی 
خبری نیســت. اگر نام این بی زبانی را سکوت 

بگذاریم، توهین کرده ایم 
به سکوت! چرا که سکوت این آقایان دردناک تر 
و شرم آورتر از هر سکوتی است؛ این جماعت 
همان هایــی هســتند کــه روزگاری خــود را 
مدعی حق مردم می دیدند و سلســله وار بیانیه 
می دادنــد، اما امروز در برابــر تجاوز آمریکا و 
رژیم صهیونیســتی، بمباران مدرســه میناب، 
ویرانی زیرساخت ها و کشته شدن مردم سکوت 
کرده انــد. آیا می توان گفت که اینها بی خبرند؟ 
خوابند؟ کر شــده اند؟ صدای انفجار و غرش 
جنگنده ها را نشنیده اند؟ آن هم در شرایطی که 

بازنده ها بازنده هارختکن  رختکن 
صبح صادق 10 بازنده نبرد رمضان را معرفی  می کند

حسن نوروزی
روزنامه نگار

با اینکه این روزها در گیر و دار آتش بس هستیم، اما همچنان پرونده بازندگان بیگانه و چهره های روسیاه شناخته شده ایرانی برابر جنایت آمریکا 
و رژیم صهیونی همچنان باز است. در این پرونده سری به رختکن بازنده های جنگ رمضان زدیم تا تصویری مشترک از بازندگان این جنگ را 
به ثبت برسانیم، تصویری که سه دسته خود را در آن جای دادند؛ سکوت کنندگان حرفه ای که زمانی مدعی مردم بودند و امروز در برابر جنایت 
بی حد و مرز دشمنان، لب فروبسته اند؛ دشمنانی که با شدت بیشتر، خیانت خود را فریاد زدند و در نهایت نتانیاهو و ترامپ که با توهم نابودی 
ایران به میدان پا گذاشــتند و با شکستی تاریخی برگشتند. این گزارش، روایت تلخ کسانی است که تاریخ، سکوت یا خیانت شان را فراموش 

نخواهد کرد. تصویری که برای ابد بر دیوار حافظه ایرانیان و البته تاریخ ایران عزیز می ماند، به ننگ



به گفته خبرگزاری ها به خانه خودشان در تهران موج انفجار 
رسیده! باز هم دست به قلم نبردند. البته از این جماعت بعید 
نبود، چون نخســتین بار فریاد کمک خواهی از آمریکا از دل 
همین جریان کثیف سبز برخاست که فریاد می زدند: »اوباما، 
اوباما یا با اونا یا با ما«. از این رو می توان گفت هر چه امروز 
می کشــیم، از آن فتنه استعماری ۸۸ اســت به سردستگی 

میرعقده ای ها.
اما نکته تکان دهنده اینجاست: همین آقایان در ۹ بهمن، برای 
رسانه های معاند قلم می زنند و می نویسند »خانه ها عزادارند، 
کوچه هــا عزادارند... تفنگ تان را زمیــن بگذارید«؛ اما در 
برابر جنایت داعش وار تروریست های مسلح در خیابان های 
کشور در همان ایام و جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی و 
آمریکا در این روزها، سکوت می کنند. فقط می‌توان این سؤال 
را پرســید که این سکوت انتخاب است یا خیانت؟ شرم آور 

است. شرم آور.

 بازنده شماره5
محمد بن زاید آل نهیان

آیا می فهمند!
برای یافتن بازنده های لازم نیســت تا واشنگتن و تل آویو سفر 
کنیم، یا پشت شیشه ضد گلوله در مونیخ بازنده ای را به تماشا 
بنشینیم! همین جا، در همین منطقه خودمان، همین کشورهای 
کوچــک حاشــیه خلیج فارس جلوی چشــممان هســتند! 
حکومت هایی با اقتصاد شیشه ای و امنیت اجاره ای! دلارهای 
زبان بســته نفتی را ســال ها به پای آمریکا، به پای اسلحه های 
غربی ریختند، بر کشتار در غزه چشم بستند و برابر سران کاخ 
سفید رقص شمشیر کردند! اما حالا تنها مانده اند! در این میان 
آنها شــاید بزرگترین بازنده، محمد بن زایــد آل نهیان رئیس 
دولت امارات عربی باشــد، دولتی که ایــن روزها بزرگترین 
کوچ سرمایه گذاران را تجربه می کند! هتل هایشان یکی پس از 
دیگری تعطیل شدند! بورس اش به رنگ خون درآمده و صنعت 
ملک و ساختمان دبی و ابوظبی در آستانه فروپاشی قرار گرفته 
است، اما سوال این است که آیا این حاکمان پس از این جنگ 
خواهند فهمید که راه امنیت و ثبات از هم افزایی میان کشورهای 

منطقه می گذرد؛ نه پهن کردن فرش قرمز جلوی پای آمریکا؟
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 قماربازان کوچک

پناهندگان به دشمن!
بازندگان ابدی ای که نه تنها جنگ رمضان را، که میدان شرافت 
و انسانیت را هم باختند! افرادی که در سال های اخیر با خیال 
پایان جمهوری اسلامی و شکست ملت ایران، به دشمن پناه 
بردند! دم پر ته مانده خاندان پهلوی، یا گوشــه استودیویی در 
رســانه تروریستی اینترنشنال جا خوش کردند و چنان در تار 
رویاهای خود گیر افتادند که همه پل های بازگشــت را یکی 

پس از دیگری نابود کردند! 
در ســیاهه نام این بی آبروها، از میرزایی گزارشگر فوتبال، تا 
تقوی مربی فوتبال و کریمی بازیکن فوتبال به چشم می خورند! 
نام سلبریتی هایی دیده  می شود که اتفاقا همیشه در صف اول 

گرفتن نقش و رانت بودند!
حمید فرخ نژاد که شیفته دستمزد بازی در نقش مأمور امنیتی 
بود، اشــکان خطیبی و احســان کرمی که برای مدیریت و 
اجرای جشــنواره فجر انقلاب همــه کار می کردند! و البته  

نام های بسیار دیگر
مسخره اســت که همین علی کریمی! پیش از جنگ بود که 
علی کریمی از طرفدارانش خواسته بود طی یک نظرسنجی 
برای حمله نظامی به ایران رأی بدهند! یعنی خواهان بمباران 
کشــور خودشان شوند. هر چند رفتار این جماعت خبیث و 
تشــنه به خون مردم برای ما ایرانی ها عادی شــده است؛ اما 
صفحه گلوبال اینســایت با دیدن این نظرسنجی در توئیتی 
نوشت: »باورنکردنی است که چگونه افرادی که ادعا می کنند 
عاشــق میهن خود هســتند، از بمباران آن توسط یک کشور 
خارجی حمایت می کنند!« کریمی با دو میلیون دنبال کننده از 
مردم می خواست به جنگ علیه ایران رأی بدهند! این همان 
عشق به میهن است؟ شرم آور است. راستی آن طرفدارانی که 
حرف تو را گوش کردند، وقتی موشک روی خانه  خودشان یا 
همسایه های شان یا اقوام شان آمد، چه پاسخی به وجدان خود 

دادند؟
از ایــن ســکوت های خجالت آور بگذریم، حــالا نوبت به 
سلبریتی های تازه نفس رســیده که آشکارا پرچم دار بمباران 
وطن شــده اند. آنها که روزی مدافع مردم بودند، امروز مردم 
را به اســتقبال مرگ و ویرانی می فرستند. آیا غیرت ندارند؟ 
 غیرت برای این جماعت چه معنایی دارد؟! خدا لعنت 

ً
اصلاً

کند روزی را که این خائنان در این مملکت اســم و رسمی 
پیدا کردند.

یکی دیگرشان برزو ارجمند اســت  که را پیش گرفته است، 
پیش از جنگ رمضان در اظهاراتی بی شــرمانه در پاســخ به 

سؤال خبرنگار اینترنشــنال که پرسید دوست داری از سمت 
دولت ترامپ در قبال مردم ایران چه اقدامی انجام شود، گفت: 
»به هرحال مردم ایران الان احتیاج به کمک خارجی دارند. ما 
نیاز به کمک خارجی داریم و انتظارم به عنوان یک ایرانی این 
است که ترامپ کمک‌مان کند؛ ولی باید ببینیم که او می گوید 
کی وقتش می شود و من منتظر آن وقت لعنتی هستم که آن وقت 
بیاید. ما نیازمند به کمک خارجی هستیم و مطمئن هستم که 
 کمک می رسد.« برزو منتظر بمباران 

ً
کمک در راه است؛ حتماً

وطنش بود تا آرزوی نحسش برسد. اما جنگ آمد و چیزی جز 
شکست ترامپ و رسوایی آمریکا به همراه نداشت.

وطن فروشی او چنان حالت خنده داری به خود گرفته است 
که در حمایت از شاه بچه پهلوی که در روزهای اخیر با سس! 
ترور شــده بود، گفت: »سُُس پاشــی به رضا پهلوی باعث 

قوی تر شدن و انسجام ما می شود!«
این جملات از دهان کسی بیرون می آید که چند ماه پیش با 
بیان اینکه »بی معناترین آدم آمریکا من هستم« گفته بود: »دارم 
تاوان می دهم، اینجا کارهایی کردم که نمی توانم بگویم! خیلی 
درب محکمــی را به روی خودم بســتم و زندگیم را به زن و 

بچه ام سخت کردم؛ از لحاظ مالی بسیار ضرر کردم.«
حمید فرخ نژاد بازنــده که نامش را بردیم! این روزها پس از 
مهاجرت از ایران به دریوزگی افتاده نیز از کمک خواســتن 
از بیگانگان برای حمله به ایران هیــچ ابایی ندارد. فرخ نژاد 
بعد از جنگ دوازده روزه گفت: »چه بســا اسرائیل دارد به ما 
کمک می کند برای اینکه ما از شر این موجودیت سیاهی که 
کشورمان را اشغال کرده رها شویم. بی تعارف اسرائیل دارد 
به ما کمک می کند برای رهایی. چه عیبی دارد؟« این یعنی 
همان رژیمی که کودکان میناب را بمباران می کند، الآن ناجی 
ماست! البته این جملات از کسی که پیشتر گفته بود: »هشتاد 

و پنج میلیون ایرانی فدای یک تار موی پسرم!« بعید نبود. 
حمید فرخ نژاد تا زمانی که در ایران بود از بازی در هیچ نقشی 
در صداوسیما و سینمای ایران دریغ نمی کرد. او علنی می گفت 
که هزینه زندگی خانواده اش در خارج از کشور به دلار است و 
کل هشتاد میلیون ایرانی را فدای فرزند خود می کرد. فرخ نژاد 
سه سال قبل با تصور اینکه جامعه در آستانه تحول و گذار از 
جمهوری اسلامی اســت، زودتر از همه زنبیلش را در صف 
حکومت احتمالی بعدی گذاشت تا محض احتیاط دستش 
از سفره ای که در آینده گشوده خواهد شد؛ بی نصیب نماند. 
اما از آنجا که روح کاسبکار آدم فرصت طلب و طماع همیشه 
عجول است، تیرش به سنگ خورد و حالا مانند مرغ پرکنده 
بال بال می زند. از همین رو در تلویزیون موساد وقیحانه اظهار 

می کند: »ما از اسرائیل می خواهیم که به ایران حمله کند!«
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 40 روز بدون موضع

زبان  بسته ها
بعضی ها که رفتند و ســینه به ســینه ایران ایستادند و خنجر 
کشــیدند برابر وطن، آنها باختن را انتخاب کردند! واگر چه 

نامشان به ننک خواهد رفت تاریخ، اما آنقدر شجاع 
بودند که انتخاب کنند کدام طرف تاریخ بایستند! اما در همین 
ایران خودمان! زیر گوش خودمان، نام های پر آوازه ای هستند 
که گویا نیستند! هیچ وقت نبودند! زنده اند اما گویی چهره در 
نقاب خاک کشیدند! صدای انفجار در تهران، صدای ضجه 
مادران در میناب، صدای ســوختن پالایشگاه ها در جنوب، 
صــدای فروریختن پــل در البرز، هیچکــدام  گویی به آنها 

نمی رسد!
و چه بد که لیست این افراد هم کم نیست و بازندگانی بزرگ 

در این لیست جا می شوند!
می گویید چه کسانی؟ یک مورد، مهران مدیری! چهره ای که 

رسانه ملی قد کشید!
آقای مدیری شــما همان کســی هســتید که مردم ایران با 
دیالوگ های تان خندیدند، با لبخندتان شب های تلویزیون را 
روشن کردند و حتی وقتی سریال های ضعیفی ساختید، باز 
هم تشویق تان کردند و از کنارتان نرفتند و نگذاشتند از عرش به 
فرش بیایید؛ برای این حرف ها چه سندی بالاتر از آشوب های 
خیابانی 1401، آن روزها که بر خاکســتر آشوب ها دمیدید؛ 

ولی همین مردم چند سال بعد و مثل همیشه گذشت کردند 
و از آمدن شما به قاب تلویزیون ممانعت نکردند؛ شما آمدید 
و گفتید: »فضای مجازی باعث می شود که درباره خودمان، 
اتفاقات و آدم ها دچار اشــتباه شویم. هرکسی در ایران رشد 
کرده عاشق وطن و تمامیت ارضی آن است.« آیا این روزها 

وقت آن نیست که عشق به وطن تان را بر زبان جاری کنید؟
وقت آن نشده تا لااقل به مادران و پدران ۱۶۸ شهید دانش آموز 
مدرسه میناب تسلیت بگویید؟! چرا لب فروبسته اید و درباره 
جنایت آمریکایی ـ صهیونی هیچ نمی گوییــد؟ دو ماه از آن 
فاجعه می گذرد و از شما نه یک پیام تسلیت، نه یک اشاره و نه 
حتی یک ناراحتی ساده دیده نمی شود. مگر با گذشت همین 
مردم نبود که پس از همــه ماجراها دوباره روی آنتن رفتید؟ 
حالا گرگ های وطن فروش و وحشیان آن سوی مرزها با خود 
می گویند ببینید، این محبوب مردمی هم سکوت کرده، پس 
چه توقعی از دیگران دارید؟ شــما که لابه لای عذرخواهی 
1401 گفتید »مراقب فضای مجازی باشید«، حالا نگذارید 
سکوت تان به ســند تبدیل شــود. مردم ایران طاقت دوری 
فرزندشان را ندارند، حتی اگر آن فرزند، خود شما باشید که 
روزی از کنارشان رفته بودید و برگشتید. تاریخ نگاه می کند که 

این روزها چه کردید.
نام دیگری می خواهید؟ عادل فردوسی پور

یادمــان نمــی رود 40 روز از جنگ گذشــته بــود که عادل 
فردوســی پور سکوت خود را شکست. در آن روزها سری به 
دانشگاه شــریف زد و بعد هم نوشت: »سایه بلند جنگ در 
شب های گذشــته، مردم ایران را در بهت و نگرانی فرو برده 
است. ضمن آرزوی سلامتی برای همه هموطنان، امیدواریم 

ایران عزیزمان از هر گزندی مصون بماند.«
این پیام را اگر هم پیامی انسانی و ملی گرایانه ببینیم، باز هم 
این سؤال باقی اســت که آیا چهل روز برای چنین جملات 
ساده ای دیر نیست؟! آن هم از زبان کسی که سال ها به عنوان 

صدای معتمد فوتبال ایران شناخته می شد.
آقای فردوسی پور، اینکه بالاخره واکنش نشان دادید، ستودنی 
است؛ اما ۴۰ روز سکوت در برابر جنگی به این گستردگی، 
برای چهره ای با این ســطح از محبوبیت و نفوذ، دیر است. 
خیلی دیر. در بزنگاه های تاریخی، مردم منتظرند چهره های 
محبوب شان را در کنار خود ببینند، نه در حاشیه. یک کلمه، 
یک پیام در همان روزهای اول، می توانســت معنای دیگری 

داشته باشد.
وقتی شــرایط عادی است، صحبت از ارزش ها آسان است؛ 
امــا ارزش واقعی یک چهره عمومی در لحظه ای ســنجیده 
می شود که صداها مهم می شوند و صدا، وقتی چهل روز دیر 

برسد، دیگر آن تأثیر لازم را ندارد.

 بازنده شماره8
ایران دوستان روزهای صلح 

نرخ ایران دوستی!
بعد از جنگ دوازده روزه، همایون شجریان که می خواست در 
میدان آزادی برای ایرانیان بخواند، این جملات را ابراز کرد: 
»زمین و آسمان سرزمین مان زخمی است، دل ها نگران اند، 
دل مادران پیش از طلوع صبح هزار بار می لرزد، صدای آژیر 
خواب را از کودکان می رباید، صــدای انفجار جای آواز را 
گرفته اســت، ما فرزندان آوازیم، با زخمه ای بر دل و امیدی 

پنهان در گلو.«
اما همین فرد پس از فتنه شــبه کودتای 18 و 19 دی درست 
در مقابل این نگاه ایستاد و در حمایت از داعشی های وطنی 
که به صغیر و کبیر رحم نکردند، از لغو کنسرت های خود در 
اروپا خبر داد و نوشت: »از سر همدلی و همراهی با هموطنان 
عزیزم، کنســرت های پیش رو در اروپا را لغو کردم. چرا که 
اجرای کنســرت در این روزگار تلخ و بــا احوالی که مردم 
عزیزمان دارند، برای من مقدور نیست. سوگوار و همدل شما 

هموطنان عزیزم هستم.«
این درحالی است که با گذشــت نزدیک به دو ماه از جنگ 
رمضان و شهادت کودکان و جوانان و ۱۶۸ دانش آموز مینابی 
آن هم زیر موشک های آمریکایی و صهیونی همایون شجریان 
هیچ کاری برای این شهیدان نکرد! نه یک پیام؟ نه یک نت؟ و 

نه یک آواز؟ هیچ. سکوت مطلق.
پــس آن »امید پنهــان در گلو« فقط بــرای روزهایی بود که 
خائنان داخلی به قتل و غارت دست زدند؟ نه برای روزی که 
کودکان این سرزمین زیر آتش جنایتکاران خارجی سوختند؟ 
این یعنی مرگ کودک میناب برای شما ارزش کمتری دارد؟ 

پاسخ را خودتان بدهید.
از این افرادی که فقط در دوران صلح و خوشی و در قطعه های 
سفارشــی نام ایران را فریاد می زنند کم هم نیســتند انگار! 

علیرضا عصار هم می توان در این لیست گذاشت!  

 بازنده شماره 9
مسیح علینژاد

   وقتی قاتل
ولی دم می شود

در بین وطن فروشان، مســیح علی نژاد نمونه عجیبی است! 
 پروژه براندازی 

ً
او که پیش  از این خبرنگار بود، حالا رســماً

امنیتی و سیاسی ایران را پیش  می برد.
بر اساس داده های USAspending.gov، او از ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ 
 ۸۶۵ هزار دلار کمک مســتقیم از آمریکا گرفته 

ً
مجموعــاً

است؛ یعنی سالی ۸۶ هزار دلار، در حالی که میانگین درآمد 
خانوار آمریکایی ۶۹ هزار دلار است. این رقم با دلار امروز 
می شــود ۱۲۵ میلیارد تومان! و این فقــط کمک های دولتی 

است، غیر از منابع دیگرش.
نتیجه همین پول های کثیف است که علینژاد در سیرک سازمان 
ملل؛ علیه یک ایــران لجن پراکنی می کند! و در مصاحبه ای از 
کشتار ایران دم می زند و می گوید: »آیا باید برگشت به میز مذاکره 
یا باید تأسیسات هسته ای جمهوری اسلامی را زد و سران سپاه 
را کشت؟ چه کار باید کرد؟ چون من اعتقادم این است که مردم 
ایران با دست خالی پیروز نمی شوند. این مردم با دست خالی و 
بدون پشــتوانه و حمایت جهانی فقط کشته می شوند؛ بنابراین 
باید تا می توانیم فشار به جامعه جهانی بیاریم.« جالب اینجاست 
برای پاکسازی خود در میانه جنگ رمضان از انفجارهای تهران 
می نالد و گویی هیچ ارتباطی با جهنمی که به راه انداخته ندارد. 
این همان ریاکاری حرفه ای وطن فروشان است. عجیب نیست؟ 

 پیش بینی پذیر است.
ً
نه، کاملاً

 بازنده شماره 10
تحلیلگران خوش خیال

 تاوان غربی دوستی!
بازندگان دیگری که نمی شــود از کنار نامشان عبور کرد! آن 
دســته از تحلیلگرانی هســتند که نه فقط در ماه های منتهی 
به جنگ، بلکه سال هاســت مدام علیه نظام اسلامی سخن 
راندند و واژه ها را به شــکلی کنارهم چیدن تا ملت ایران را 
متهم کنند! آن دســته از تحلیلگران و حتی سیاست مدارانی 
که مسیر استقلال این کشور را کوچک شمردند! و حتی گاه 
با طعنه و کنایه دســتاوردهای بزرگ را زیر سوال بردند! مگر 
می شــود یادمان برود که روزی صادق زیبــا کلام که امروز 
اعتــراف می کند من فکر نمی کردم نظــام اینچنین مقاومت 
و ایســتادگی کند مدام می گفت شما توان ایستادن در مقابل 
آمریکا را ندارید و اگر جنگی شــود حتی یک تیر چراغ برق 
در ایران سالم نمی ماند! مگر می شود یادمان برودچون مهدی 
نصیری ها را که می گفتند جمهوری اسلامی ایران هیچ پایگاه 
مردمی ندارد و مدت هاســت فروپاشیده وتنها با یک تلنگر 
فروخواهد ریخت، اما امروز دربرابر عظمت حضور دو ماهه 
ایرانیان تنها حیرت برایشان مانده است! مگر می شود یادمان 
برود محمد جواد ظریفرا که در قامت وزیر امور خارجه ایران 
مدعی بود، آمریکا فقط با فشار دادن یک دکمه تمام امکانات 
نظامی ایران را از کار خواهد انداخت! مگر می شود فراموش 
کرد تحلیلگرانی جون مطهرنیا را که با ادبیات ســازی های 
مضحکی چــون »آیین قدرت« چگونه حملــه خارجی را 

زیباسازی کردند!
تلخ است اما باید گفت، آقای ظریف، آقای زیبا کلام، آقای 

نصیری، آقای مطهرنیا و.. شما باختید! بد هم باختید.



 
ً
صبح صادق این نوشــتار را صرفاً
جهــت اطلاع مخاطبــان منتشــر 
می کند/* در روزهای اخیر، صحنه ای 
در خیابان هــای تهران شــکل گرفت؛ 
ایران،  جانفــدای  دختــران  رزمایش 
تلاشــی برای بازتعریف نقش زنان در 
چارچوبی که همزمان عناصر سنتی و 

مدرن را در هم می آمیزد.
 
ً
با این حال، این نمایش را نمی توان صرفاً
در سطح یک حرکت خودجوش یا حتی 
نظامی تحلیل کرد. واقعیت آن است که 
زنان در ساختار رسمی نیروهای مسلح 
ایران امکان حضور در نقش های رزمی 
 در 

ً
را ندارند و مشــارکت آنهــا عمدتاً

قالب نهادهای داوطلبانه ای، مانند بسیج 
تعریف می شود که بیشتر کارکردی در 
حوزه های امنیــت داخلی و اجتماعی 
دارد. از این منظر، آنچه در این رژه دیده 
شــد، بیش از آنکه بیان کننده یک تغییر 
ساختاری باشــد، بازنمایی نمادینی از 
مشارکت است که کارکردی در تقویت 
انسجام داخلی و بسیج افکار عمومی 

دارد.
همزمان نمی توان این رویداد را جدا از 
زمینه های اجتماعی و سیاسی داخلی 
تحلیــل کــرد. چالش‌های گســترده 
در حــوزه پوشــش و ســبک زندگی 
زنان، کــه در ســال های اخیر به یکی 
از کانون هــای اصلــی تنش اجتماعی 
تبدیل شــده، همچنان پابرجاســت و 
خاطره ناآرامی های سراســری ســال 
۲۰۲۲ )۱۴۰۱( پــس از درگذشــت 
مهسا امینی هنوز در ذهن جامعه زنده 
است. در چنین بستری، نمایش حضور 
فعال و داوطلبانه زنــان در عرصه های 
برای  تلاشــی  می تواند  شــبه نظامی، 
بازسازی تصویر عمومی و ایجاد نوعی 
همگرایــی میان حاکمیت و بخشــی 
از جامعه تلقی شــود.از ســوی دیگر، 
روایت هایی مانند درخواست یک دختر 
بچه برای ســاخت »موشک صورتی« 
و بازنمایــی آن در رســانه ها، نشــان 
می دهد که چگونه عناصر احساسی و 
نمادین به کار گرفته می شوند تا پیام های 
سیاســی و ایدئولوژیک در قالبی نرم تر 
و قابل پذیرش تر منتقل شــوند. با این 
حال، ابهام درباره عملیاتی بودن چنین 
نمادهایی نیز نشــان می دهد مرز میان 
واقعیت و نمایش در این گونه رویدادها 

تا چه اندازه سیال است.
در مجموع، آنچه در این رژه مشــاهده 
شد، ترکیبی از نمایش قدرت، مدیریت 
تصویــر و تلاش برای بازتعریف نقش 
اجتماعی زنــان در وضعیتی پیچیده و 
چندلایه است. در عین حال، این گونه 
چگونه  می دهــد  نشــان  نمایش هــا 
میان  می کوشد  رســمی  روایت سازی 
هویت ملــی، نقش های جنســیتی و 
ضرورت های امنیتــی پیوندی معنادار 
برقرار کند. پیوندی که هدف آن تقویت 
مشــروعیت در داخل و ارســال پیام 
بازدارندگی در خارج اســت، هرچند 
میزان اثرگــذاری آن بر افکار عمومی 
همچنان محل تردید و بحث باقی مانده 

telegraph است. *نشریه انگلیسی

 مشارکت زنان
 در یک رژه نظامی

   دیگران    
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شماره 1234 |  دوشنبه  7 اردیبهشت ۱۴۰۵

6
راهبردپرونده

نوید کمالی
دبیر گروه راهبرد

 Bجنگ شناختی و منطق تولید نماد
برای فهم دقیق پدیده صورتی نمایی جنگ، باید 
آن را در بســتر تحول ماهیت جنگ ها در قرن 
بیســت ویکم تحلیل کرد. جنگ های معاصر، 
 در میدان های فیزیکی تعیین 

ً
بیش از آنکه صرفاً

تکلیف شوند، در عرصه ادراکات، روایت ها و 
بازنمایی ها شکل می گیرند. در این فضا، نمادها 
به ابزارهای کلیدی برای انتقال پیام، شکل دهی 
به احساســات و جهت دهی به افکار عمومی 
تبدیل شــده اند. نمایش »موشک صورتی« را 
می توان در همین چارچوب به عنوان یک کنش 
نمادین در میدان جنگ شــناختی تفسیر کرد؛ 
کنشــی که تلاش دارد با شکستن کلیشه های 
رایج از خشــونت نظامی، تصویری متفاوت و 

حتی غیرمنتظره از قدرت دفاعی ارائه دهد.
این اقدام در سطح اولیه، کارکردهای مشخصی 
داشــت. نخســت، ایجاد پیوند عاطفی میان 
جامعــه و روایــت جنــگ، به ویــژه از طریق 
بهره گیری از عنصــر کودکی که به طور طبیعی 
حامل بار احساســی بالایی است. دوم، انتقال 
پیام انسجام و پاسخگویی حاکمیت به مطالبات 
مردمی، حتی در ســطح نمادین. سوم، ایجاد 
نوعی شوک رسانه ای در فضای بین المللی که 
به واســطه غیرمتعارف بودن این تصویر، توجه 
مخاطبان را جلب می کند. چنین کارکردهایی، 
به ویژه در کوتاه مدت، می تواند به تقویت روحیه 
عمومی و افزایش سرمایه روانی جامعه کمک 

کند.
با ایــن حال، مســئله از جایی آغاز می شــود 
کــه این کنش نمادین، از یک اقــدام موردی و 
هدفمند، به یک الگوی تکرار شــونده و قابل 
تعمیم تبدیل می شــود. در ایــن حالت، خطر 
عادی سازی بازنمایی فانتزی از جنگ افزایش 
می یابد؛ وضعیتی که در آن، مرز میان واقعیت و 
تصویر، به تدریج کمرنگ شده و ادراک عمومی 
از ماهیت جنگ دچار تغییر می شود. این همان 
نقطه ای است که نیازمند مداخله سیاست گذار و 

بازتعریف چارچوب های عمل است.
 Bدراماتیزه‌سازی و تحریف واقعیت جنگ

یکی از مفاهیم کلیــدی در تحلیل این پدیده، 
»دراماتیزه سازی« است؛ فرآیندی که طی آن، 
یک پدیده پیچیده و چندبعدی، به مجموعه ای 
از تصاویر ساده شــده، احساسی و گاه نمایشی 
تقلیــل می یابــد. جنگ بــه منزلــه یکی از 
پیچیده ترین پدیده های انسانی، ابعاد گسترده ای 
از خشونت، ویرانی، از دســت رفتن جان ها، 

فشــارهای اقتصادی و آسیب های روانی دارد. 
هرگونه بازنمایی که این ابعاد را نادیده بگیرد یا 
کمرنگ کند، در واقع نوعی تحریف واقعیت به 

شمار می آید.
در تجربه هــای تاریخــی، قدرت های نظامی 
تلاش کرده اند میــان »حفظ روحیه عمومی« 
و »نمایش واقعیت جنگ« نوعی تعادل برقرار 
کنند. برای نمونه، در جنگ های بزرگ دو قرن 
اخیر، اگرچه از ابزارهای تبلیغاتی برای تقویت 
روحیه استفاده می شــد، اما هیچ گاه جنگ به 
مثابه پدیده ای زیبا یا جذاب به تصویر کشــیده 
نمی شد. دلیل این امر، درک عمیق از پیامدهای 
بلندمدت چنین بازنمایی هایی بود. جامعه ای که 
با تصویر واقعی جنگ آشنا نباشد، در مواجهه با 

پیامدهای آن دچار شوک و ناپایداری می شود.
درباره صورتی نمایــی جنگ نیز خطر آنجایی 
نهفته اســت که این بازنمایی، به ویژه در میان 
نسل های جوان، نوعی برداشت سبک و حتی 
سرگرم کننده از جنگ ایجاد کند؛ گویی جنگ 
یک بازی ویدئویی است. این در حالی است که 
جنگ، به طور ذاتی با هزینه های سنگین انسانی 
و مادی همراه است و نیازمند آمادگی ذهنی و 
روانی جامعه برای مواجهه با این هزینه هاست. 
کاهش این آمادگــی، می توانــد در وضعیت 
بحرانی، به افزایش نارضایتی و کاهش اعتماد 

عمومی منجر شود.
 Bبازتاب بین‌المللی و رقابت روایت‌ها

یکی از ابعاد مهم این پدیده، نحوه بازتاب آن در 
رسانه های بین المللی است. رژه های صورتی و 
تصاویر مرتبط با آن، در برخی رسانه های غربی 
به عنوان نشــانه ای از تلاش برای »بازســازی 
تصویر داخلی« یا »نمایشــی بــودن قدرت« 
تفسیر شده اند. این نوع بازخوانی نشان می دهد، 
هر اقدام نمادین در حوزه جنگ، در چارچوب 
 مطابق 

ً
جنگ روایت ها معنا پیدا می کند و لزوماً
با نیت اولیه طراحان آن درک نمی شود.

در واقــع، میدان رســانه ای جهانی، عرصه ای 
اســت کــه در آن، بازیگــران گوناگون تلاش 
می کننــد روایت مطلوب خــود را بر دیگران 
تحمیــل کننــد. در چنیــن فضایــی، حتی 
خلاقانه ترین ابتــکارات نیز می تواند به گونه ای 
بازتفسیر شــود که در راستای اهداف رقبا قرار 
گیــرد. این امــر، ضرورت توجه بــه »اقتصاد 
معنا« در سیاست گذاری رسانه ای را دوچندان 
می کند؛ به این معنا که هر نماد، علاوه بر معنای 

مورد نظر تولیدکننــده، ظرفیت های بالقوه ای 
برای تولید معانی دیگر نیز دارد.

از این منظر، سیاست گذار باید پیش از اجرای هر 
اقدام نمادین، به طور دقیق سناریوهای گوناگون 
بازتاب آن را در سطح داخلی و خارجی بررسی 
کند. این امر، مســتلزم بهره گیری از ابزارهای 
تحلیل رسانه ای، رصد افکار عمومی و مشورت 
با نخبگان حوزه ارتباطات اســت. در غیر این 
صورت، ممکن است یک اقدام با نیت مثبت، 
به عنوان یک نقطه آســیب در جنگ روایت ها 

استفاده شود.
 Bتاب‌آوری اجتماعی و شکاف ادراکی

یکی از مهم ترین پیامدهای بالقوه صورتی نمایی 
جنگ، تأثیر آن بر تاب آوری اجتماعی اســت. 
تاب آوری، به عنوان توانایی جامعه برای تحمل، 
سازگاری و بازیابی در برابر شوک ها و بحران ها، 
تا حد زیــادی به درک واقع بینانــه از تهدیدها 
وابسته است. اگر این درک دچار اختلال شود، 
ظرفیت جامعه برای مدیریت بحران نیز کاهش 

می یابد.
در حالی که جنگ به صورت فانتزی و ســبک 
بازنمایــی می شــود، ایــن خطر وجــود دارد 
که جامعــه در برابر پیامدهای واقعــی آن، از 
جمله تلفات انســانی، اختلالات اقتصادی و 
فشــارهای روانی، آمادگی کافی نداشته باشد. 
در چنین وضعیتی، شــکاف میان »انتظارات« 
و »واقعیــت« افزایش می یابد و این شــکاف، 
می تواند به نارضایتی و بی اعتمادی منجر شود. 
این مسئله، به ویژه در میان گروه هایی که تجربه 
مستقیمی از جنگ ندارند، اهمیت بیشتری پیدا 

می کند.
از ســوی دیگر، باید توجه داشــت که جامعه 
امروز کشورمان، با حجم بالایی از اطلاعات 
و روایت های متنوع مواجه است. در این فضا، 
هرگونــه ناهمخوانی میان روایت رســمی و 
تجربه زیسته افراد، به سرعت برجسته می شود و 
ممکن است به چالش‌های ارتباطی منجر شود. 
بنابراین، حفظ انســجام ادراکی، نیازمند دقت 

بالا در تولید و انتشار پیام هاست.
 Bجمع‌بندی و توصیه‌های راهبردی

همان گونــه کــه مشــخص اســت، پدیــده 
 در نقطه تلاقی 

ً
»صورتی نمایی جنگ« دقیقــاً

میان خلاقیت رســانه ای و مخاطرات ادراکی 
قرار گرفته اســت؛ جایی که یک کنش نمادین 
می توانــد همزمان واجــد کارکردهای مثبت 
روانی و در عین حــال حامل پیامدهای پنهان 

و بلندمدت باشــد. اقــدام اولیه در پاســخ به 
درخواست یک کودک، به منزله یک ابتکار در 
چارچوب جنگ شناختی، توانست با بهره گیری 
از زبان عاطفه و نماد، تصویر متفاوتی از فضای 
جنگ ارائه دهد و نوعی پیوند احساســی میان 
جامعــه و روایــت دفاع ملی ایجــاد کند. این 
اقدام در ســطح تاکتیکی، هوشمندانه و مؤثر 
ارزیابی می شــود؛ چرا که توانست توجه افکار 
عمومی داخلی و حتی خارجی را جلب کرده 
و نوعــی »انسانی ســازی« از فضای ســخت 
جنگ را به نمایش بگذارد. با این حال، مسئله 
زمانی پیچیده می شود که این رویکرد از سطح 
یک اقــدام موردی و هدفمنــد، به یک الگوی 
تکرارشونده و نمایشی تعمیم یابد. روندی که در 
صورت فقدان طراحی دقیق، می تواند به تدریج 
به تحریــف ادراک عمومی از واقعیت جنگ و 
کاهش آمادگی ذهنــی جامعه برای مواجهه با 

پیامدهای آن منجر شود.
بر این اســاس، چنــد توصیه راهبــردی قابل 
طرح اســت. نخســت، ضرورت بازتعریف 
چارچوب های سیاســت گذاری رســانه ای در 
وضعیت جنگــی، به گونه ای که تعــادل میان 
»امیدآفرینی« و »واقع گرایی« حفظ شود. دوم، 
پرهیز از افراط در اســتفاده از نمادهای فانتزی 
و تمرکز بر روایت هایی کــه ضمن جذابیت، 
با واقعیت های جنگ همخوانی دارند. ســوم، 
تقویت سازوکارهای رصد و تحلیل بازتاب های 
داخلی و خارجی اقدامات رسانه ای، به منظور 
پیش بینی و مدیریت پیامدهــای آنها. چهارم، 
بهره گیری از ظرفیــت نخبگان و متخصصان 
برای طراحــی الگوهای بومی و متناســب با 

شرایط کشورمان در حوزه جنگ شناختی.
در پایان نیز باید تأکید کرد، در عصر روایت ها، 
هر تصویر و هر نماد، به مثابه یک ابزار راهبردی 
 
ً
عمل می کند. موفقیت در این عرصه، نه صرفاً
به خلاقیت، بلکه به دقت، هوشمندی و درک 
عمیق از پیچیدگی های ادراکی وابســته است. 
کشــورمان برای عبور از وضعیت پرمخاطره 
کنونی، نیازمند سیاست گذاری رسانه ای است 
که بتواند در عین ایجاد امید و انســجام ملی و 
فراگیر، تصویر واقعی از چالش ها را نیز حفظ 
کند؛ مســیری که اگر به درســتی پیموده شود، 
می تواند به تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای 
تاب آوری ملی در فضای پســاجنگ تحمیلی 

بینجامد.

صورتی نمایی جنگ
بازاندیشی در نسبت رسانه، ادراک عمومی و واقعیت های جنگ در عصر روایت ها

در میانه جنــگ »رمضان«، پدیــده ای در 
فضای رسانه ای کشورمان شکل گرفت که 
به سرعت مرزهای داخلی را درنوردید و به 
موضوعی قابل توجه در سطح بین المللی 
بدل شــد. ویدئوی درخواست یک دختر 
بچه برای »موشک صورتی« و تصویر پاسخ 
نمادین به آن ازسوی نیروی هوا و فضا، در 

ابتدا به منزله یک روایت انسانی و خلاقانه از 
جنگ مورد استقبال قرار گرفت. این تصویر 
با بهره گیری از زبان عاطفه و نماد، توانست 
نوعی هم ذات پنداری عمومی ایجاد کند و 
در زمانی کوتاه، به یکی از پرمخاطب ترین 
محتواهای مرتبط با جنگ تحمیلی تبدیل 
شود. با این حال، آنچه این پدیده را به یک 
مسئله راهبردی تبدیل کرد، تداوم و تعمیم 
آن در قالــب رژه‌های خیابانی با سلاح ها و 
تجهیزات صورتی رنگ و حضور دختران در 
قالبی نزدیک به الگوهای بصری شبکه های 

اجتماعی بود؛ رخدادی که به ســرعت در 
رسانه های خارجی بازتاب یافت و تفاسیر 
متنــوع و گاه متعارضــی را برانگیخت. 
در ایــن چارچوب، این پرســش برای هر 
مخاطب اهل بصیرتی شــکل می گیرد که 
»صورتی نمایی جنگ« تا چه حد می تواند 
بــه مثابه یک ابــزار مشــروع و کارآمد در 
سیاست گذاری رسانه ای و جنگ شناختی 
تلقی شود و در چه نقطه ای به عاملی برای 
تحریــف ادراک عمومــی از واقعیت های 
جنگ بدل می شــود. اهمیت این پرسش 

از آن رو اســت که کشــورمان در محیطی 
ژئوپلیتیکی با ســطح بــالای تهدیدهای 
ترکیبی قــرار دارد و مدیریت افکار عمومی 
در چنین وضعیتی، بخشی جدایی ناپذیر از 
امنیت ملی به شــمار می آید. هرگونه خطا 
در این حوزه، می تواند به کاهش تاب آوری 
اجتماعی، افزایش شکاف ادراکی و به طور 
کلی، تضعیف سرمایه اجتماعی منجر شود. 
از این منظر، بررسی دقیق ابعاد این پدیده و 
ارائه چارچوبی برای هدایت هوشــمندانه 

آن، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.



در گیــر و دار نبــرد ســخت در میدان های 
تحمیلی ســوم«، جایی  عملیاتی »جنگ 
کــه ائتلاف آمریکایی ـ صهیونیســتی تمام 
توان نظامی خــود را برای ضربــه به ایران 
مقتدر به کار بســته است، جبهه ای دیگر در 
فضای مجازی شکل گرفته که شبیه »جنگ 
نامتقارن رسانه ای« به نبرد استراتژیست های 
کاخ ســفید و پنتاگون و موساد و غول های 
رسانه ای رفته است. سخن از انیمیشن های 
»لگویی« و محتواهای طنز ساخته شده با 
هوش مصنوعی است؛ آثاری که با سلاح 
»حقیقت« و »خلاقیت«، حصار رسانه ای 
غرب را شکســته و بر افکار عمومی جهان 

تأثیر گذاشته اند.

 B عبور »حقیقت« از زرادخانه‌های پنتاگون
»بهتر آن باشــد که ســر دلبران، گفتــه آید در 
حدیــث دیگــران.«؛ درباره شــناخت تأثیر 
انیمیشن های لگویی تولید جوانان انقلابی در 
ایران، کافی است به گزارش رسانه های جهانی 

مراجعه کنیم.
شبکه »الجزیره« در گزارشی قابل توجه با عنوان 
»انیمیشن های ایرانی چگونه در جنگ روایت ها 
پیروز شدند؟« این پدیده را واکاوی کرده است. 
در حالی که رســانه های جریــان اصلی غرب 
تلاش می کردند تصویری مخــدوش از دفاع 
مشــروع ایران ارائه دهند، این انیمیشــن ها با 
بازنمایی واقعیت های میدانی، میلیون ها بیننده 

جهانی را جذب کردند.
الجزیره تأکید می کند، ایران با تکیه بر حافظه 
تاریخی ملت ها، پیشینه جنایات آمریکا و رژیم 
صهیونیستی را از کشتار بومیان آمریکا تا فجایع 
ویتنام، افغانستان و عراق پیش چشم جهانیان 
آورده است. این گزارش اذعان دارد، رسانه های 

انقلابی ایران امروز به »مرجع خبری« بسیاری 
از ملت های آزاده تبدیل شده اند.

روزنامه انگلیسی »گاردین« در تحلیلی با عنوان 
»پیروزی وایرالی«، با لحنی آمیخته به حسرت، 
از شکست سنگین آمریکا در جنگ رسانه های 
اجتماعی خبر داد. ایــن روزنامه اعتراف کرد، 
محتواسازان ایرانی حتی »سنتکام« )فرماندهی 

مرکزی آمریکا( را به تسلیم واداشته اند.
گاردین می نویسد: »کل دستگاه رسانه ای ایران 
بســیار بهتر و سریع تر از ســرزمینِِ خوره های 
تکنولوژی )ســیلیکون ولی( عمل کرده است. 
ایران توانسته جنگ روایت ها را به انحصار خود 

درآورد.«
حتی روزنامه صهیونیســتی »جروزالم پست« 
نیز نتوانست خشم خود را از این پیروزی پنهان 
کند و نوشت: »آمریکا که خود را رهبر بلامنازع 
دنیای دیجیتــال می دانــد، در برابر خلاقیت 

دیجیتال ایران شکست خورده است.«
»بی بی ســی نیــوز« و »آی تی وی« با بازنشــر 
نظرات کاربران غربی، عمــق نفوذ این پیام را 
نشان دادند. یک شهروند اروپایی ـ آمریکایی در 

پیامی الهام بخش می گوید:
»موضوع ساده است؛ ایران تنها با گفتن حقیقت 
پیروز می شود. مشاهده این میزان صداقت برای 
ما که در محاصره تبلیغــات دروغین بوده ایم، 

الهام بخش است. اکنون چشم ما به مبارزه ایران 
و فلسطین باز شده است.«

این همان »صدور انقلاب« در قالب هنر مدرن 
است که موجب شده کاربران بریتانیایی بپرسند: 
»چرا یک ویدئوی لگویــی ایرانی، اطلاعات 
دقیق تری از ســخنرانی رئیس جمهورمان به ما 

می دهد؟«

 Bقهرمانان گمنام جنگ رسانه
ایران،  فرهنگی  پی درپی جبهــه  پیروزی های 
شرکت »گوگل« و پلتفرم »یوتیوب« را ناچار 
به سانســور کرد. مســدود کــردن کانال های 
سازنده این انیمیشن ها به بهانه واهی »محتوای 
خشونت آمیز«، از چهره دروغین »آزادی بیان« 
غربــی پرده برداشــت. با این حــال، گاردین 
گزارش می دهد، ایــن روایت ها حتی در میان 
طیف های افراطی چپ و راســت آمریکا نیز 
بازنشر می شــود. این یعنی »حقیقت« مسیر 
خــود را از میان کابل های فیبر نوری پیدا کرده 

است.
یکی از گروه ها در پشت این حماسه رسانه ای، 
جوانان نخبه و دغدغه منــد تحت عنوان گروه 
رســانه ای »انفجاری« قرار دارند. این افسران 
جوان جنگ نرم که تخصص های میان رشته ای 
در سیاســت، روان شناسی و هنر را به خدمت 

گرفته اند، الگــوی جدیدی از »هنر متعهد« را 
ارائه داده اند.

هنر منهای »حدیث نفس« یکی از ویژگی های 
کار آنهاســت. از وجوه درخشــان این گروه، 
پنهان کردن چهره های‌شان است. آنها با الهام 
از آموزه های شــهید ســیدمرتضی آوینی، از 
شهرت طلبی پرهیز کرده و معتقدند برای آنکه 
پیام بر قلب مخاطب بنشــیند، رسانه گر نباید 

خود را در مرکز قاب قرار دهد.
اســتقلال و آزادگــی، دیگــر ویژگی خاص 
آنهاســت. اعضای ایــن گروه باوجــود همه 
چالش های اقتصادی و ســختی های مسیر، با 
حفظ اســتقلال کامل، اجازه ندادند هنرشان 
مصادره به مطلوب شــود. آنها با »احســاس 

آزادی« در میدان نبرد حاضر شده اند.
شرط بندی روی صداقت را باید دیگر شاخصه 
فعالیت این هنرمندان گمنام دانســت. فلسفه 
این جوانان انقلابی، حرکت در مسیر صداقت 
اســت. آنها معتقدند در هر نبــردی، پیروزی 
حقیقی از آن کسانی است که بر باورهای خود 

ایستادگی کنند.

 Bفرجام نبرد
امروز که ایران اسلامــی در میانه یک »جنگ 
انیمیشــن های  تحمیلی ســوم« قــرار دارد، 
لگویــی و طنزهای هوش مصنوعــی فراتر از 
یک ســرگرمی، به مثابه »موشک های نقطه زن 
رســانه ای« عمل می کنند. این آثار نشان دادند 
که اگر هنر با »ایمان« و »حقیقت« گره بخورد، 
هیچ الگوریتم و پلتفرمی تــوان مقابله با آن را 
نخواهد داشت. همان طور که گاردین نوشت: 
»غول هــای فناوری در حال عقب نشــینی اند؛ 

حقیقت در حال پیشروی است.«
این پیروزی، بی شــک ثمره اخلاص جوانانی 
اســت که در گمنامی، پرچم نبرد رسانه ای را 
برافراشته اند و نگاه حضرت ولی عصر)عج( را 

پشتوانه راه خویش کرده اند.

گروه فرهنگ
صبح صادق

وایرالی وزی  پیر
نگاهی به اعتراف رسانه ها به پیروزی لگوها ایرانی بر لژیون ها

در منظومــه فکری انــقلاب اسلامی، 
فرهنگ نــه یک موضوع فرعــی، بلکه 
زیربنــای همــه تحــولات اجتماعی و 
سیاسی اســت. در میان پیشــوایان این 
نهضت، رهبر شهید انقلاب حضرت امام 
خامنه ای همواره با نگاهی ژرف، کتاب 
را دروازه ای به ســوی تمدن سازی نوین 
اسلامی دانسته اند. آیت الله سیدمجتبی 
خامنــه ای، رهبــر معظم انــقلاب در 
مصاحبه با پايگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ 
و نشــر آثار حضــرت آيت الله العظمی 
ســيدعلی خامنه ای درباره علاقه  فراوان 
حضرت آقا بــه کتــاب و کتاب خوانی 
فرموده اند: »مطالعــه  قبل از خواب یک 
 مرســوم برای آقاســت، مگر 

ً
امر کاملاً

وضعیت خلاف قاعده ای پیش بیاید؛ والا 
قاعده  ایشان این است که همیشه با کتاب 
و مطالعه بخوابند. مطالعه‌ ایشان از نظر 
تنوع کتب و موضوعات هم بسیار گسترده 

و عجیب است.«
ایشــان نه تنها در کلام، بلکه در ســیره 
عملی خویش، بزرگ ترین حامی اهالی 
قلم و جدی ترین مروج فرهنگ مطالعه 
بوده انــد. یکی از ضرورت هــای امروز 
جبهه فرهنگی انــقلاب، احیای مفهوم 
»نذر فرهنگی« اســت. نذر همیشــه به 
معنای اطعام مادی نیست؛ بلکه در دنیای 
امروز، نذر آگاهی و دانایی، از والاترین 
نیکی هاســت. هر فرد ولایی و انقلابی 
باید بخشی از توان، زمان و دارایی خود 
را وقــف ترویج کتاب هــای مفید کند. 
اهدای کتاب به مناطــق محروم، خرید 
کتــاب بــرای نوجوانان و معرفــی آثار 
فاخر، همگی مصادیق این نذر ارزشمند 

هستند. 
باید به یاد داشــت که بزرگ ترین رویداد 
»نمایشــگاه  یعنی  فرهنگــی کشــور، 
بین المللی کتاب تهران«، خود ثمره نگاه 
بلند ایشان و یادگار دوران مسئولیت شان 
در دهــه 60 اســت. ایشــان کــه خود 
بنیان گذار ایــن حرکت عظیم بودند، در 
همه این ســال ها با وجود مشــغله های 
سنگین رهبری امت، هرگز پیوند خود را 
با این کانون اندیشه قطع نکردند. نمونه 
بارز این حمایت عملی، آخرین حضور 
ایشان در نمایشگاه کتاب بود که معظم له 
بیش از »سه ساعت« زمان برای بازدید، 
گفت وگو با ناشران و بررسی تازه های نشر 
اختصاص دادند. این حضور طولانی و 
دقیق، پیامی روشــن دارد: کتاب خوانی، 
اولویت درجه اول در نظام اسلامی است. 
وقتی امام امت، آن  هم در هشتادسالگی با 
این دقت برای کتاب وقت می گذاشتند، 
چگونه یک جوان انقلابی می تواند خود 

را از مطالعه بی نیاز ببیند؟ 
امروز فعالیت فرهنگی، نوشتن و مطالعه 
برای یک فرد ولایتمــدار، یک فعالیت 
فانتــزی نیســت؛ بلکه یــک »فریضه 
انقلابی« اســت. بیایید با تأسی به سیره 
نورانی رهبر شهید انقلاب، کتاب خوانی 
را به عنوان یک »رفتار ولایی« در زندگی 
خود نهادینه کرده و با ترویج مطالعه مفید، 
درخت تناور فرهنگ این مــرز و بوم را 

آبیاری کنیم.

یادداشت

جهان
شماره 1234 |  دوشنبه  7 اردیبهشت ۱۴۰۵

7
فرهنگپرونده

 در امتداد نگاه امام شهید

آرش فهیم

دبیر گروه فرهنگ

   برداشت    

مجموعه تلویزیونی »ســرو، ســپید، سرخ« 
را نبایــد تنها به منزله یک ســریال اپیزودیک 
ســاده تماشــا کرد؛ این اثر بیش از آنکه یک 
محصول نمایشی باشد، سند مقاومت هنری 
در دل التهــاب اســت که در متــن حادثه و 
زیر موشــک باران نبرد رمضان )حمله اخیر 
آمریکا و رژیم صهیونیســتی به ایران( متولد 
شده اســت. تماشــای روایتی که همزمان با 
وقوع رخداد ســاخته و پخش شده، تجربه ای 
منحصربه فرد برای مخاطب ایرانی است که 
پویایی و زمان‌شناســی رسانه ملی و گروهی 
از فیلمســازان را در ثبــت لحظات تاریخی 
نشان می دهد. نخســتین و مهم ترین ویژگی 
این اثر، سرعت واکنش استراتژیک آن در نبرد 
رسانه ای است؛ در حالی که فیلمسازان غربی 
 ســال ها بعد روایت های خودساخته 

ً
معمولاً

از بحران ها را بازســازی می کنند، هنرمندان 
ایرانی این بــار منتظر نماندند و با یک همت 
جهــادی، فرآیند تولید چندماهــه را به چند 
روز تقلیل دادند. حضور داوطلبانه فهرســتی 
بلندبالا از نویســندگان و کارگردانان مطرح، 
همچــون بابک خواجه پاشــا، لیلــی عاج و 
محمود کریمی، بدون درگیری های مرسوم بر 

سر دستمزد، نشان دهنده یک »بعثت هنری« 
در دفاع از کیان کشور است. ضبط اپیزودهای 
۴۵ دقیقه ای تنها در ســه تا چهار روز، آن هم 
در حالی که پایتخت زیر حملات مستقیم بود، 
مصداق بارز هنر متعهد اســت که اجازه نداد 
روایت های خارجی جایگزین حافظه جمعی 

ایرانیان شود.
این هم افزایی بی ســابقه میان نهادهایی چون 
سیمافیلم، سازمان اوج و مؤسسه شهید آوینی 
موجب شده است تا ســریال از تک صدایی 
فاصله گرفته و تصویــری موزاییکی و جامع 
از ایــران درگیــر بحران ارائه دهــد که در آن 
دوربین به جای میدان نبــرد، به متن زندگی 
روزمره رفته تا اثرات واقعی جنگ بر زیســت 
انســان ها را لمس کند. با این حال، سریال در 
لایه های متنی با فراز و فرودهایی همراه است؛ 
برای نمونه در اپیــزود »مرزبان«، گاهی غلبه 
»پیام« بر »درام« مشهود است و تغییر ناگهانی 
شــخصیت‌ها از افراد معمولــی به نمادهای 
وطن پرســتی، بدون طی شدن فرآیند درونی، 
ممکن اســت برای مخاطب سخت پســند 
کمی تحمیلــی به نظر برســد. همچنین در 
اپیزود »۰۹:۴۰«، با رویکردی ملودراماتیک 
مواجهیم که اگرچــه در صحنه های پایانی و 
ادای دیــن به رهبری بســیار تأثیرگذار عمل 
می کند، اما در منطق روایــی با چالش هایی 

روبه روســت. امااوج نبوغ و جسارت سریال 
را بایــد در اپیــزود »نــگاه« بــه کارگردانی 
کرد؛  جست وجو  حسینی  سیدمحمدحسین 
جایی که درام امنیتی با لایه های عمیق سیاسی 

و اجتماعی گره می خورد.
اپیزود »نگاه« با محوریت یک عکاس خبری 
که ســابقه  بازداشــت در ناآرامی های دی ماه 
را دارد، یکــی از حســاس ترین نقاط تلاقی 
سیاســت و امنیت در ســال های اخیر است. 
این اپیزود با اســتفاده از فرم تریلر جاسوسی، 
تعلیقی نفس گیر ایجاد می کند؛ عکاســی که 
پس از اصابت موشــک به یک مرکز امنیتی 
وارد صحنه می شود، ابتدا با نگاهی تردیدآمیز 
و حتی شــاید کینه توزانه به مأمــوران امنیتی 
نگریسته می شود. اما نقطه عطف و شاه کلید 
نمادپردازی این اپیزود، آنجاست که مشخص 
می شود این معترض سابق، تنها کسی است که 
تصویر بمب گذار واقعی را ثبت کرده اســت. 
این تقابل میان مأمور امنیتی و عکاس معترض، 
نمادی از عبور از شکاف های داخلی در برابر 
تهدید خارجی است. »نگاه« با جسارت تمام 
نشان می دهد، وقتی پای دفاع از خاک و امنیت 
ملی در میان باشــد، »دیگری« سیاســی به 
»خودی« ملی تبدیل می شود. سکانس پایانی 
که در آن عکاس در آغوش مأمور امنیتی اشک 
می ریزد، نه یک ملودرام ساده، بلکه بیانیه ای 

صریح درباره پایان یافتن دو قطبی ها در سایه 
تهدید دشمن مشترک اســت. عکاس با لنز 
دوربین خود که زمانی ابزار ثبت اعتراض بود، 
حالا به ابزار کشــف حقیقت و تأمین امنیت 

تبدیل شده است.
این رویکرد که جنگ را نه به منزله یک واقعه 
نظامی، بلکه به مثابه یک »وضعیت وجودی« 
برای تمام اقشــار جامعه بازتعریف می کند، 
گامی بلنــد در جهت تولیــدات واقع گرایانه 
تلویزیونی اســت. »ســرو، ســپید، سرخ« 
 به 

ً
ثابت کرد که برای روایت حماســه، لزوماً

قهرمان های اغراق آمیز نیازی نیســت، بلکه 
می توان حماسه را در تصمیم یک خانواده در 
جاده، یک مرزبان در پاســگاه یا یک عکاس 
در میــان خرابه های موشــک باران یافت. در 
مجموع، این مجموعه پیروزی ای بزرگ برای 
رسانه ملی و نهادهای انقلابی است که نشان 
دادنــد وقتی موضوع »دفاع از ایران« باشــد، 
هم افزایی ممکن است و می توان با ریتمی تند، 
روایتی صریح و شخصیت پردازی هوشمندانه، 
مخاطب اشباع  شده از رسانه های بیگانه را به 
تماشای روایت ملی نشاند. این پروژه الگویی 
تازه برای سینمای دفاع مقدس در قرن جدید 
است؛ سینمایی که در آن وحدت ملی نه یک 
شعار، بلکه یک ضرورت دراماتیک و زیستی 

تصویر می‌شود.

موشک یر شلیک  سمفونی وحدت ز
سعید رضایی

خبرنگار

نگاهی به مجموعه »سرو، سپید، سرخ«
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هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

9 اسفند

آقا جان، غــم دارم. غمــی که از هر 
جنگی سخت تر است. اشک هایم از 
هر انفجاری دردناک تر می بارد و هیچ 
نیروی هلال احمری هم نمی تواند به 

فریادم برسد. 
در ایــن روزها، فقط تو را می خواهم. 
کاش می شــد فدایی قدم هایت باشم. 
کاش کودکی بودم در دبســتان میناب 
که با خون ســاده ام، عشــق بــه تو را 
فریاد می زدم. کاش پاســداری بودم تا 
در اولین روزهــای ظهورت، قرص و 
محکم دربرابر دشــمنان می ایستادم. 
کاش پرنــده ای بــودم لانه کرده روی 
درخت حیــاط خانه ات، تــا هر روز 

صدای دعایت را می شنیدم.
آقا جان، بودن بدون تو یعنی نبودن. این 
روزها حتی پرچم بودن را آرزو دارم؛ 
پرچمــی محکم در دســتان کوچک 
بچه هایی که بی صبرانه در میادین شهر 

چشم به راهت ایستاده اند.
بیا آقا. بیا که دیگر طاقت این فراق را 
ندارم. بیا تا مســکن زخم های کهنه 
این امت باشی. بیا آقا. حتی اگر برای 
یک لحظه. حتی اگر کسی نفهمد. من 
می فهمم. این دل غم گرفته، قدم زدنت 

را از دورترین نقطه حس می کند.

حسن ختام

ـرَََمِِ المََرءِِ بُُكاؤهُُ على ما مََضى مِِن زََمانِِهِِ، و حََننُُيهُُ إلى أوطانِِهِِ، و 
ك�
امام على)ع( فرمودند: »مِِن 

دمََي إخوانِِهِِ.« از بزرگوارى انســان است، گريستن او بر زمان سپرى شده اش و علاقه او 
َ
هُُ قَ

ُ
حِِفظُ

به ميهنش و نگه داشتن دوستان ديرينه اش.                                                )بحارالانوار، ج71، ص 264(

دوستی وطن 
   صادقانه    

جنگ آزمون اراده است؛ پس ترس را به سلاحی برای پیروزی تبدیل کن. همیشه سخت ترین 
شرایط، شخصیت واقعی انســان را می سازد. به یاد داشته باش که طوفان ها قدرت درختان را 

عمیق تر می کنند. استقامت کن، زیرا پس از هر سختی، تولدی دوباره است.

کن استقامت 
   صبحانه    

شعر من بغض گرانی ست که هم بند نداشت
کاش تاریخ جهانم، ٩ اسفند نداشت

کاش لبخند تو تصویر مدامم می شد
کاش دیدار شما مرهم جانم می شد

کاش آغاز بهار این همه پاییز نبود
قلب من از تپش داغ تو لبریز نبود

کاش جنگنده همان صبح به یغما می رفت
کاش بدخواه تو آن لحظه ز دنیا می رفت

قصه روز دهم، روضه هر روز شده
لب عطشان تو، این روضه جگر سوز شده

باز هم روز دهم، باز علمداری رفت
با لب تشنه در این معرکه سرداری رفت

عید فطر آمد و تبریک تو اما کم بود
بی رخ ماه تو نوروز سراسر غم بود

به لب تشنه آن روز تو اما سوگند
به همان مشت گره کرده ات آقا سوگند

راه تو جوی روانی است که جریان دارد
راه تو جبهه حقی است که ایمان دارد

خون تو باز در این معرکه طوفان دارد
لشکرت نام خدا، پرچم ایران دارد

داغ تو بر دل ما هست ولی می مانیم
از تو و راه تو هر لحظه ز جان می خوانیم

سوره فتح به لب زخمی و پابرجاییم
کودک و پیر و جوان سوی خیابان آییم

سنگر ماست خیابان و علم پابرجاست
گرچه زخمی ست علم، باز حرم پابرجاست

می رسد روز رهایی جهان در آخر
می رسد وارث شمشیر و وقار حیدر

مطمئنم که توهم باز می آیی با او
می رسد لشکر مردان خدایی با او

روز پیروزی حق همدل و هم سنگر تو
حسبی الله ببینیم بر انگشتر تو

بیا که مرهم زخم های امتی

همیشــه برای ما، فراوانی دلیلی بر ارزش 
پایین آن و به عکس فراوان نبودن، بر ارزش 
یک چیز تلقی می شد. بعضی چیزها مانند 
طلا چون کم و نایاب هســتند، ارزشــمند 
شده اند که اگر فراوان بودند، قیمتی نداشتند؛ 
امــا گاهی چیزهایــی فراوان هســتند که 
همچنان ارزشمند هستند و حتی نمی توان 
آن  را قیمت گذاری کرد. در روزهای جنگ و 
در زمان آتش بس، هنگامی که حضور فراوان 
مردم در خیابان را می بینیم به قدر و قیمت آن 
پی می بریم، چیزی که هرچه زیادتر شــود، 
قیمتش بیشتر می شــود. فراموش کنیم که 
ارزش بالای »حضور مردم« در سفارشات 
و تأکیدات رهبر شهیدمان هم وجود داشت. 
حالا می بینیم نگاه نافذ، دقیق و آینده نگرانه 
رهبر شــهید انقلاب چقدر صحیح و بجا 
بود. حضور مردم در میدان های جهاد علیه 
دشــمن فریبکار را باید نشان کسانی دهیم 
که قائل هســتند مردم نمی توانند درســت 
را از غلط تشــخیص دهنــد و جمهوریت 
به همین دلیل نمی تواند ایــده خوبی برای 
یک حکومت اسلامی باشد. همان کسانی 
که الان و در موج حضور مردم، نتوانســتند 
با عقــل و درایتی که ادعایش را داشــتند، 
در میدان حضــور یابند و بــا آن عقلی که 
خودشان را صاحب آن می دانستند، کمک 
حال اسلام و انــقلاب و دارایی های مادی 
و معنوی کشور باشــند. در کدام برهه ای از 
تاریخ و در کدام کشور می توانیم رهبری را 
پیدا کنیم که اینقدر به مردمش اعتماد داشته 
باشد و توانمندی آنان در هر امری را ستایش 
کند. برای نمونه، ایشان می فرمودند: »مردم 
 هوشیار و بصیرند. انسان چه بگوید در 

ً
واقعاً

قبال این هوشــیاری و بصیرت مردم؟ عامه 
مردم همیشه به مصالح کشور با نظر  درستی 
 بصیرت مردم 

ً
 و انصافاً

ً
نگاه کرده اند... حقاً

مثال زدنی اســت؛ این هم کار خداســت. 
دل ها دســت خداســت، اراده هــا مقهور 
 اراده الهی اســت. مردم مؤمنند، متوجه به 

حقایقند. «
این روزها تازه در حال کشف اسرار نهفته در 
بیانات شان هستیم. شاید هنوز همزمان نیاز 
داشته باشیم برای درک نکته ای که فرمودند: 
»به توفیق الهی اگر چنانچه حادثه ای برای 
کشور پیش بیاید، خدای متعال این مردم را 
مبعوث خواهد کرد برای مقابله  با حوادث و 

کار را مردم تمام خواهند کرد.«
آری، بعثت مردم است که می تواند همانند 

سیلی خروشان دشمن را از میان بر دارد.

هرچه حضور بیشتر 
ارزشمندتر

سید علی میرهادی
کارشناس علوم دینی

زهرا عابدی

شاعر

به یاد رهبر شهید، آیت الله العظمی خامنه ای

 داستان  

خــدای متعال انبیاء الهــی را مبعوث کرد. 
]انبیــاء نیز[ در ایــن بعثت، بشــارت ها و 
انذارهــای بزرگی به بشــر می دادند. بحث 
 نسبت به یک دنیای 

ً
بشــارت و انذار، صرفاً

مــادی آباد و این وعده هایــی که تمدن های 
مادی می دهند نیست، ]بلکه[ بشارت و انذار 
بزرگی است که نســبت به توحید و شرک 
و بت پرستی است. بشــارت های قرآن این 
كِِتابََ 

ْ
 مََعََهُُمُُ الْ

َ
نْْزََلَ

َ
است. بعد می فرماید: »وََ أَ

وا فهِِي«؛ 
ُ

فُ
َ
تََلَ

ْ
اسِِ فمََيا اخْ مََ بََيْْنََ الَنَّ

ُ
حََقِِّ لِِيََحْْكُ

ْ
بِِالْ

پیداست که وقتی انبیاء می آیند، ممکن است 
بین طرفداران انبیــاء هم اختلاف هایی پیدا 
بشــود. خدای متعال میزان را به دست انبیاء 
داده تا با میزان، امت را به هماهنگی برسانند 
و عبور بدهند... . خدای متعال بشارت داده 
است، مؤمنینی را که در این امت هستند، با 
همه اختلاف درجات شــان هدایت می کند 
و به مقصد می رســاند؛ ولــی یک جریان 
بغی هم شــکل می گیرد که چیــز دیگری 
است. یک طرف درگیری های عالم، همین 
بغی نســبت به دعوت انبیاء اســت. ]اینها[ 
كِِرََ 

ُ
دعوت های بزرگ را نمی پذیرند؛ »وََ إِِذا ذُ

ذنََي لا يُُؤْْمِِنُُونََ 
َلَّ
وبُُ ا

ُ
لُ

ُ
 قُ

ْ
تَْزَّ

َ
مََأَ

ْ
هُُ اشْ

َ
هَُُلَّ وََحْْدَ


ال

بِِاخِِآلْآرََةِِ«؛ وقتی صحبت از خدا می شــود، 
زیــر بار نمی روند و دنبــال دنیا و بر پا کردن 
یک الگوی جدید از دنیاپرســتی هســتند. 
ســختی ها و ابتلائات عظیمی که امت های 

گذشته می گذراندند، بر سر راه ما هم هست. 
چون مسیر، مسیر جنت است. انبیاء نیامدند 
که به یک دنیای بهتــر دعوت کنند، ]بلکه[ 
به یک امر باعظمت دعــوت کرده اند. ورود 
به جنت، از دل امتحانات سخت می گذرد. 
پایان این امتحانات سخت، رسیدن به جنت 
اســت. قرآن ]این را هــم[ توضیح می دهد 
که چه زمانی درها گشوده می شود. وقتی به 
نقطه ای ]می رســید که[ کار به قدری سخت 
می شود که غیر از انبیاء و مؤمنین خاصی که 
اطراف انبیاء هستند، بقیه متزلزل می شوند؛ 
وا«. در آن زمان آن انبیاء و مؤمنین هم 

ُ
زِِلُ

ْ
»وََ زُُلْ

از خدا طلب نصــرت می کنند؛ »مََتى نََصْْرُُ 
هَِِلَّ«؛ خدایا آن پیروزی که وعده داده بودی 


ال

که درهای بهشــت باز می شود و یک امت 
بهشتی درست می شــود، چه زمانی است؟ 
ربٌٌي«. تأویل این وعده به 

َ
هَِِلَّ قَ


لا إَِِنَّ نََصْْرََ ال

َ
»أَ

بهشت، عصر ظهور است... . خدای متعال 
 برای عبور از دل این 

ً
جبهه مؤمنیــن را دائماً

امتحانات ســخت نصرت می کند. ]خدای 
متعال[ به مؤمنیــن وعده قطعی پیروزی هم 
داده اســت؛ غیر از آن پیروزی نهایی، وعده 
پیروزی در مرحله را بــه آنهایی که در کنار 
انبیاء بایســتند و صبر کنند، ]داده اســت.[ 
این خیلی روشن اســت که این درگیری که 
ما با تمدن غــرب داریم، جهان را وارد یک 
مرحله جدید کرده است. اگر شما نیم قرن به 

عقب بروید، ]می بینید که[ درگیری ها بوده، 

 بر محور انبیــاء، ادیان، معنویت 
ً
ولی اصلاً

و توحید نبوده. الآن نــدای توحید در عالم 

بلند شــده و دوباره یک موج شدید و جدید 

در عالم منتشر خواهد شد. نتیجه قطعی آن 

هم گســترش معنویت و توحید در جهان و 

پیروزی جبهه حق است.

الآن هــم آدم احســاس می کنــد کــه یک 

امت مقاوم و رشــیدی ساخته شــده که با 

همه ســختی ها، پای این دعوت ایســتاده 

]اســت.[ این حاصل سرپرســتی تاریخی 

امــام زمان)عج( اســت. این امــت در این 

دوران جدیــد، به دســت دو نفــر از نواب 

رشــید حضــرت بقیه الله)عــج( وارد یک 

مرحله جدید شــده ]است. این امت[ از دل 

امتحان های سختی عبور داده شده و بزرگ 

شــده و برای یک کار بزرگ ســاخته شده 

است.

 مکتب  

بررسی های تاریخی نشان می دهد، دشمنان 
دین و انســانیت همواره بر پایه »توهمات« 
و »خیــالات باطل« حرکــت کرده اند و از 
درک »حقیقت« هســتی محــروم بوده اند. 
خداوند در قرآن کریم، آیه ۲۹ ســوره انفال 
می فرمایــد: »خداونــد به مؤمنــان نیروی 
تشــخیص حق از باطل عطا می کند.« این 
»فرقان« مخصــوص مؤمنــان، همان نور 
الهی است که در تاریکی های توهمات، راه 
درست را نشان می دهد. در مقابل در آیه۱۸ 
سوره لقمان به صراحت از »مختال فخور« 
)کســی که بر اســاس خیال و توهم خود را 
برتر می داند( صحبت بــه میان آورده و آنان 
را نکوهش می کند. همچنین در آیه۵ سوره 
انبیا می فرماید، مشــرکان می گفتند: »]نه، 
قرآن سحر نیست[ بلکه خواب هایی آشفته 
و پریشــان اســت، ]نه[ بلکه آن را به دروغ 
بربافته، ]نه[ بلکه او شــاعر ]خیال پردازی[ 
است، ]اگر فرســتاده خداست[...«؛ یعنی 
توهم و خیال بافی خود را به پیامبران نسبت 
می دادند. توهم و تخیل های ذهن دشــمنان 
دین و انســانیت به دســت شــیطان ایجاد 
می شود و اوســت که با توهم زایی می تواند 
برخی منحرفان را دور خود جمع کند و آنان 

را در مسیر تاریکی قرار دهد. 
این وضعیت از سه جهت برای »حق طلبان« 
: متوهم بودن دشمنان 

ً
سودمند اســت. اولاً

 :
ً
موجب ضعف و سستی آنان می شود. ثانیاً

فرصتی برای شناســایی دقیــق آنان فراهم 

: می توان از همین نقطه ضعف 
ً
می آورد. ثالثاً

بــرای وارد کردن ضربات کوبنده اســتفاده 
کرد. مؤمنان با بهره گیری از نور الهی که در 
آیه۲۹ سوره انفال وعده داده شده، می توانند 

خیالات دشمنان را افشا کنند.
 قــرآن در آیــه۱۸ ســوره زمــر می فرماید: 
بَِِتَّعُُونََ  یََ

َ
 فَ

َ
وْْلَ

َ
قَ

ْ
ذینََ یََسْْتََمِِعُُونََ الْ

َلَّ
ـرِْْ عِِبادِِ ا

ش�
بََ

َ
»فَ

حْْسََنََهُُ«؛ بشارت بده به بندگانم که سخنان 
َ
أَ

را می شــنوند و بهترین را پیــروی می کنند. 
این همان خاصیت مؤمنان است که حق را 
از باطل جدا می کنند. در مجموع، قرآن در 
حََُقُّ وََ 

ْ
آیه۸۱ سوره اسراء می فرماید: »جاءََ الْ

«؛ حق آمد و باطل نابود شــد. 
ُ

باطِِلُ
ْ
زََهََقََ الْ

وعده الهی قطعی اســت که سرانجام از آن 
پرهیــزگاران خواهد بود و دشــمنان که بر 
توهمات تکیه دارند، نابود می شوند. مؤمنان 
با تقــوا و نور الهی می توانند در تاریکی های 
فتنه ها راه را یافته و ضربات نهایی را بر پیکر 

باطل وارد آورند.
علامه طباطبایی در تفســیر »المیزان« ذیل 
این آیه بیان مــی دارد که فرقان همان نیروی 
نورانی و روشــن بینی خاصی اســت که در 
پرتو آن مؤمن می تواند در میان شــبهات و 
فتنه ها، راه حق را تشخیص دهد. این بینش و 
بصیرت خدادادی به علم و سواد و معلومات 
ظاهری وابسته نیست، بلکه محصول تقوا و 
پرهیزکاری اســت و به مؤمن عطا می شد تا 
بتواند در تاریکی های توهــم زا و امواج فتنهٔٔ 

دشمنان، راه درست را پیدا کند. 
در تفســیر »نمونه« نیز ذیل همین آیه آمده 
اســت: »فرقان به معنی نور و روشــنایی و 
وسیله تشــخیص حق از باطل است و قرآن 
یکی از مصادیق آن اســت. برخی آن را به 
معنای پیروزی بر دشمن و گشایش در کارها 

تفسیر کرده اند.« از آنجا که ظاهر آیه و سیاق 
آن به وضوح بر »قوه تشخیص حق از باطل« 
دلالت دارد، روشن می شود که این قوه فقط 
 
ً
در پرتو تقوا نصیب انســان می شود و دقیقاً

به کسانی که به دنبال حقیقت هستند، تعلق 
می گیرد.

 در مقابل، کســانی کــه از پذیرش هدایت 
الهی ســر باز می زنند و به جای تکیه بر حق 
بر توهمات خود مغرور می شوند، در تاریکی 
جهل مرکب و حیرت ســرگردان می مانند. 
جالب آنکه دشــمنان همیشــه می  خواهند 
لباس حق را بر تن کنند تا بتوانند بر حق طلبان 
تســلط پیدا کنند که این هم از توهم شــان 
نشــئت می گیرد. مؤمنان بنا به توصیه اهل 
بیت)ع( دنبال شناســایی حق هســتند، نه 
فردی که از حق دم می زند. بنا بر این ملاک، 
دشمنان کمتر می توانند آنان را فریب دهند. 
امیرالمؤمنیــن علی)ع( می فرماینــد: »إنّّ 
 بِِالرِِّجََــالِِ بل بآیة الحق 

ُ
 يُُعْْرََفُ

الَا
دینََ اللــه 

هُُ«؛ دین خداوند به 
َ
هْْلَ

َ
 أَ

ْ
عْْرِِفْ

َ
حََقََ‏ تَ

ْ
فاعْْرِِفِِ‏ الْ

شخصیت ها شناخته نمی شود؛ بلکه به نشانه 
حق شناخته می شود. پس حق را بشناس تا 
اینکه اهل حق را بشناسی.)أمالي شیخ مفید، 

ص۵(
 آنچه مؤمنان باید بدانند، این است که نباید 
تصور کنند که دشــمنان خدا و انســانیت، 
لحظه ای درســت حرکت کــرده و ذره ای 
ســودمندی در وجودشــان پیدا می شــود. 
اگر کســی باور کند که آنان قدرت دارند و 
می توانند بر مؤمنان مسلط شوند، در مسیر 
دلخواه این دشــمنان متوهم قدم گذاشــته 
اســت. فهم این موضوع است که به مؤمنان 
قدرت می دهد و به دشمنان ضعف و زبونی.

باتلاق توهم و تخیل
سیدحسین

خاتمی خوانساری

دبیر گروه معارف

الهی! نصرت  هنگامه  سختی ها  ج  او
گفتاری از آیت الله محمدمهدی میرباقری


